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 چکیده
هددای بشددر، ادراک دیددداری )نددین، رؤیددت، نظددر، بصددر( اسددت. از میددا  ادراکددات دیددداری، یکددی از معرفت 

رو، بندا دارد تدا بدا ن دابرداری واهگدانی،  بیشتر مورد توجه بود  است. تحقیق  پدیش کریم قرآندر  «بصری ادراک»
ن ابرداری آیدات قرآندی، ، تبیین کند. در کریم قرآنبصری در حوز   معرفتی ادراک دیداری را در آیات  ای ا  ادراکج
با ن ا  « بصر»مرتبط است و ن ابرداری از  «نظر»و  «رأی»، «نین»، «افرد »، «س ع»هایی ه چو  با واه  «بصر»

رویدت؛  (2( نین؛ ۱توا  این مراحل را تصویر کرد. یداری میشود. در قل رو ادراک دسازی میها مفهومبه این واه 
بصار. ۴( نظر؛ 3 رفتده، امدا در  کار به معانی متعددی از ج له: چش ، مراقب و نهر آب به «نین»، میکر قرآندر ( ا 

بصدار می «نین»آیات قرآ ، حوز   شناخت  ز یکدی ا «رؤیدت»پدس از ندین،  دانندد.را ابزاری بدرای رأی، نظدر و ا 
بصار است. در قرآ ، رؤیت با چش  و قلب بیا  می کدرد  بدا  شود. نظر تنها ن ریستن نیست، بلکه ن ا مقدمات ا 

بصدار، کریم قرآنکند. گا  مانع ایجاد ن یبرای رؤیت و نظر هیچ کریم قرآنتأمل است.  ، ض ن تفکیدک بصدر و ا 
بصار را فرایندی می تنها به انسا  اختصداص دارد. البتده،  «بصر»شود. بصار  خت  میداند که با ن ریستن آغاز و به ا  ا 

بصار ن یافراد انسا   متفاوتند؛ برخی حتی با بهر  بصار با کفر قابله ین ن ایند و ازمندی از رأی و نظر، ا  ج ع  رو، ا 
بصار حاصل شود، ای ا  نیز محقّق می .گرددنیست و اگر ا 

  هاکلیدواژه
بصار، رؤیت، نظرن ابرداری، ن   .ابرداری واهگانی، ا 

 ׀  .    را یا، ق  ،ثیدانش ا  قرآ  و حده، یکلام امام یدکتر       mirzababaee.rng@gmail.com 
 ۱3۹۹ 02 2۹: دییتأ خیتار         �       ۱3۹۸ ۱0 2۵: رشیپذ خیتار 
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 مقدمه

شناسی است و انواع ادراک در ذیدل ایدن مبحدث انسانی بحث معرفت ترین مباحث نلوماز مه 
تدر . پیش(۴۹۸ ، صق۱۴0۵)طوسی، شود شود. ادراک حسّی یکی از اقسام ادراک تلقی میمطرح می

ّ بصدری را  گانه برایبرخی از متفکرا  ض ن بیا  تقسی  پن 
تلقدی  «قدوّ  مبصدر »حواس، حدس 

 . (۱۸۱ ، صق۱۴00)ابن سینا، اند ادراک  این قوّ  سخن گفته کیفیتن ود ، پیرامو  
ّ باصدر ، ایدن حدس یکدی از رغ  محدودیت شناسی، بهدر حوز   معرفت

های موجود در حس 
رسداند. برخدی از کات یداری مییابی به ادرارود که انسا  را در دستمی ش ار حواس پرکاربرد به

دور  اند که در نصب تو خالی چشد  قدرارای دانستهفلاسفه حس باصر  را قو  دارد و بدا انطبداع ص 
 .(3۴ ، ص۱2 ، جق۱۴0۴)ابن سینا،  ن ایداجسام رن ین، شب  اجسام را درک می

 ؛ نین، رأی و نظدر از واهگا  دی ری ه چو «بصر»از واه   قرآ  برای بیا  ادراک بصری، غیر
استفاد  کرد  است. تحلیل معناشناختی این واهگا  و ارتباط بدین آنهدا بدا بصدر، مدا را بده مدوطن 

وسیله ن ابرداری واهگدانی، مدوطن  سازد. این پژوهش، اهت ام دارد بهادراکات بصری رهن و  می
شناختی بصر، مشخص ن اید.  را در حوز    ادراک بصری و س س جای ا  آ 

 شناسیفهومم

نما، پایه و قلمرو

های معنا است، در هدر سدیاق، چهدر   خاصدی از از آنجا که دایرة ال عارفی بود ، یکی از ویژگی
دارد کده بدرای طور تلویحی، بیدا  مدی این مطلب به (.۸0 ، ص۱3۹0نیا، )قائ ی گرددمعنا برجسته می

ی ی هسدتی  کده در ارتبداط نزدیدک بدا آ  واه  ، نیازمند فه  پیشدینی از مفداهفه  مفهوم یک واه 
سدازی توا  بدرای ن دایش مفهومدهد که در آ  زبا  را میدارند. فیل ور، را  و روشی ارائه می قرار

) گیدررتس، معدروف اسدت  «معناشناسی قالدب»برد. این روش به نام  کار زیر بنایی جها  خارج به
) اندددی ر اسدتفاد  ن ود قالب، قل رو و پایه را به جای یدک شناسا ، واهگا   . معنا(۴۶0 ، ص۱3۹3
 . (7۹ ، ص۱3۹0نیا، قائ ی

وسدیله  ال وهدای متفداوت  آنچه از درجه  بالای اه یت برخوردار است؛ تبیین جها  خارج به
گر یک ال وی مفهومی خاص است. این ال وها به نوبه خود شدیو  است که این تفاوت تبیین بیا 

دهند. روشدی کده بدرای بیدا  ال وهدای مفهدومی ندیشید  درمورد جها  خارج را به ما ارائه میا
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توا  . با این توضی ، می(۴۶۱۔۴۶0 ، ص۱3۹3)گیدررتس،  آیدای به حساب میرود، ن ای تاز کار می به
دارد و پایده، سداختار به مفهومی اشار  دارد کده واه  بدر آ  دلالدت « ن ا»معنای ن ا را بیا  ن ود؛ 

 . (7۹ ، ص۱3۹0نیا، )قائ یگیرد آ  را فر  می« ن ا» مفهومی است که

نمابرداری

عد تصویرسازی که در هر مفهوم زبانی گرفتن یک ن ا بر روی یک پایده  شود، قراردید  می اولین ب 
رسدد، یعندی ی مین ا، مفهومی است که به سط  خاصی از برجسدت  (۱3۹2)نصرتی و رکعی،  است

برداری در دو سداحت واهگدا  و سداختار کندد. ن دارا برجسدته و معدین می مفهومی که تعبیر، آ 
 (.۱2۶ ، ص۱3۹0)راسخ مهند،  گرددمحقّق می

سازی متکل دی دقیدق اسدت، گر مفهومبشری بود ، بیا به این دلیل که متنی فراکریم  قرآنمتن 
شتقاقی واهگا  بدو  التفات به منظوری خاص، اتخاذ نشد  است. ساختارهای صرفی، نحوی و ا

نبارتی، پیچیدگی و دقت در نظام تعبیری خداوند، نشا  از پیچیدگی و دقت اسدتع ال واهگدا  به
 های خاص است.در هیرت

 نمابرداری واژگانی

لام ه دوار  تعددادی از آنجا که در کد (7۹ ، ص۱3۹0نیا، )قائ ییک پایه دارای ن اهای متعددی است 
را  نظر متکل  است، و متکل  قصد دارد ن ای خاصدی را پدر و بدال داد ، آ  محدود از ن اها مورد

نظدر خدویش را برجسدته  برجسته ن اید، با استفاد  از اهرم واهگا  یا ساختار واهگا ، محور مدورد
 کند. کرد  و آ  را ن ا می

کنندد. سازی ذهن متکل ، نقش مه ی ایفا میمفهوم هایی هستند که درواهگا  یک متن، نشانه
سدازی کدرد  و مدراد گدذرد، مفهومآنچه در ورای ذهن و تصورش مدی -به ک ک واهگا   -متکل  

ن اید. اگر واهگا ، متکل  را یاری نرسانند، او هرگز قادر بده جدّی خویش را به مخاطب منتقل می
چه واهگدا  در  رو، اگره ین ه مخاطبا  نخواهد بود و ازها و نظام تصوری خویش بانتقال اندیشه

بینی صاحب متن نقشی برابر ندراند و دارای اه یتی یکسا  نیستند، اما ج ل ی در ساخت جها 
بیا  جهانبینی متکل  نقش دارند. توجه به این نکته ضروری است که واهگا  بدا توجده بده ارتبداط 

 (.73 ، ص۱3۸۶)مختار ن ر،  ایی هستنددهند   حوز   معنمفهومی آنها، شکل
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بینی صاحب کدلام اسدت. ای از ن رش و جها گر جنبهاستع ال هر واه  در کلام متکل ، بیا 
متفاوت و مستقل از کلام ه ین متکل ، مورد  توا  ادنا کرد که اگر ه ین واه  در دو گزار   حتی می

دی ر خواهند بود. متکل  بدا اسدتفاد  از یدک واه  از یکگرفت، دارای معنای متفاوت  استفاد  قرار
رو، ن دابرداری این بینی خود را دارد. ازهای گوناگو ، قصد بیا  بخشی خاص از جها در نبارت
های گوناگو  است. صدد کشف مراد متکل ، از استع ال واه  در نبارت واهگا  در

 نمابرداری ساختاری

هدایی از سازی خاصدی هسدتند. ویژگیگر مفهومها، بیا ه این ویژگیهایی دارند کواهگا ، ویژگی
قبیل ساختارهای نحوی ه چو  جای ا  فانلی یا مفعولی، اس ی یا فعلی. هدر ج لده دارای یدک 

دسدت  گیدرد. واهگدا ، دسدت بدهمحور خاص است که آ  ج له برای بیا  آ  محور، شکل مدی
هن متکل ، بده ذهدن مخاطدب منتقدل ن ایندد. گداهی نهند تا محوری خاص را از ذدی ر مییک

گاهی مفعول، و حتی گاهی خود فعل  محور کلام واقدع ، محور اساسی در یک ج له فانل است
«نلدی، شیشده را شکسدت» گردد. در ج لده  رو، فعل در ساختار مجهول بیا  میاین شود. ازمی

فانلیت فانل، ج لده را در سداختار معلدوم محور ج له یا فانل است یا مفعول، متکل  برای بیا  
شدد  شیشده اسدت.  محور اصلی فعل، شکسته« شیشه، شکسته شد» دارد، اما در ج لهبیا  می

 دارند.رو، ننایت خاصی روی فانل نبود ، ج له را در ساختار مجهولی بیا  میاین از
وا  یدک واحدد زبدانی، در ج لده نن گیرند که بهمی در برخی موارد، اجزایی از ج له، ن ا قرار

کندد. نقش مه ی ندارند، اما با توجه به ساختار ج له، نقش آنها در بافت زبانی، مهد  جلدو  مدی
گردد، مدتکل   هسدته  ج لده را واه   کتداب دنبال کتابی خاص می برای مثال، در جواب کسی که به

دنبال کتاب می ست؛ زیرا فردی که بها« درو  قفسه» دهد، بلکه آنچه محور ج له استن ی قرار
نقش اساسی دارد، در اینجدا « درو  قفسه» رو،ه ین گردد، محل کتاب، مورد سؤال او است و از

گیدرد، می ولی باز آنچه هسته  ج له قرار 1«مت  » است و کتاب« افزود » چه واه   درو  قفسه اگر
 (.۱3۸ ، ص۱3۹0)راسخ مهند،  افزود  است؛ نه مت  

از آنجا که پرداختن به دو قس  ن ابرداری واهگانی و ساختاری، پیرامدو  ادراک بصدری سدبب 

شدود کده خدود مسدتقل بدود  از حیدث است که نیاز به مت   دارد، اما مت   آ  واحد زبانی را شامل میای افزود ، واه  .1
 مفهومی نیازی به واحد زبانی دی ر ندارد.
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شدود شود و از حوصله  یک مقاله خارج است، در این پژوهش  تدلاش میشد  بحث می طولانی
تا بحث ن ابرداری واهگانی بصر، در حدوز   شدناختی، بررسدی شدود و ن دابرداری سداختاری در 

 شی دی ر بحث شود. پژوه

 معنای لغوی و اصطلاحی ادراک 

بده معندای رسدید  بده  -در کتب لغدت  -معانی لغوی و اصطلاحی متعددی دارد. ادراک  1ادراک
. برخی از لغویین (۱۵۸2 ، ص۴ ، جق۱37۶جوهری،  ؛۴۱۹ ، ص۱0 ، جق۱۴۱۴منظور،  ) ابن چیزی آمد  است
. ادنا شد  کده (۱۴۱ ، ص۶ ، جق۱۴30) مصدطفوی، اند معنا ن ود « احاطه وصول با» ادراک را به معنای

 .(2۶ ، ص۱3۹3)اح دی، ای نیامد  است نامهادراک به معنای شناخت در هیچ لغت
ء را ابو هلال، بین ادراک و احساس تفاوت قائل شد  و معتقد است که جایز است انسدا  شدی  

ن ایید؛ ء را با بصر خویش درک میگونه که گاهی شی  اس نکند؛ ه ا را احس درک ن اید، ولی آ 
 .(۸2ق، ص ۱۴00 ،ی)نسکرکه از آ  غافل هستی   حالی در

و شدناخت،  (۱۸۴ ، ص۱37۱)ابدن سدینا، شدد   به معندای حاصدل -در اصطلاح فلسفی  -ادراک 
ه معندای لغدوی و اصدطلاحی ادراک . با توجده بد(۶۴۹ ، ص3 ، جش۱37۹)سبزواری، رفته است  کار به

توا  این گونه بیا  داشت که ادراک  در معنای مصدر آ  به فرایند، و در معنای اس  مصدری بده می
 شود.رو، ادراک به معنای معرفت نیز استفاد  میاین نتیجه  ادراک تصری  دارد. از

 صربَ 

رو، تعیدین هویدت بصدر، از ه دین ای در حدوز   معرفتدی بشدر دارد وادراک بصری، جای ا  ویژ 
 شناسی است. نطفی در مباحث معرفت نقطه  

 معنای لغوی بَصر

«ندین»مدذکر و  «بصدر»اند؛ با این تفاوت که معنا ن ود « نین» برخی از لغویین، بصر را ه ا 

1. perception
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را ه  « قلبنفوذ در » بر معنای ذکر شد ، برخی افزو  (.۱23 ، ص۱2 ، جق۱۴2۱)ازهدری، مؤنث است 
 را« البصددر» . جددوهری(۱3۵ ، ص۸ ، جق۱۴۱۴نبدداد،  بددن )اسدد انیلانددد بدده معنددای بصددر اضددافه ن ود 

ة  » ت  »معنا کرد  و « الرؤیة   حاسَّ ر  ص  )جدوهری، کندد ء معندا میرا بده معندای دیدد  شدی   «ء  الشی أ ب 
کند؛ یکی نضدو جدوارحی کده بصر ذکر می . راغب اصفهانی، دو معنا برای(۵۹۱ ، ص2 ، جق۱37۶

را قوّ  مدرکه در قلدب  «بصیرة»کارش نظار  است، و دی ری قوّ  آنچنانی که در این نضو است، او 
معدانی ذکدر شدد  بدرای بصدر در کتدب لغدت،  . با توجه به(۱27 ، صق۱۴۱2)راغب اصفهانی، داند می

ای که بیا  معنای واحد بدرای بصدر گونه دارد؛ بهطور ن یق بین این معانی وجود  اختلاف معنا به
از کلام لغویین امکا  ندارد؛ زیرا برخی بصر را ه ین چش ، برخی نفوذ در قلدب، برخدی دی در 

ّ بینایی معنا ن ود 
 اند. قوّ  موجود در بصر و برخی دی ر حس 

 معنای اصطلاحی بصر

داندد فارابی، بصر را ه ا  قوّ  و هیرتدی می بین فلاسفه نیز اختلاف معنا در مورد بصر وجود دارد.
داند؛ او احساس سینا، بصر را مرکّب از اجزاء می . ابن(۹7 ، صم۱۹۹۵)فدارابی،  که در ماد  وجود دارد

را نونی تأثیر و انفعال دانسته و معتقد است از آنجا که ما مدرک  اضداد هستی ، باید قدوای متعددد 
شدوند، بلکده گوید: سواد و بیا  بدا یدک حدس درک ن یدرک کنی . او میداشته باشی  تا آنها را 

هدا و ترکیبدات شود، و از آنجا که تعداد رنگبیا  با جزئی از بصر و سواد با جزئی دی ر درک می
رازی،  . فخدر(2۱ ، ص2 ، جق۱۴0۵)ابدن سدینا،  نهایت جزء اسدتنهایت است، بصر دارای بیآنها بی
دور اجسدام رن دین، اشدباح  که در نصب تو خالی قرار داندمیای قو بصر را  دارد و بدا انطبداع ص 

 .(237 ، ص2 ، جق۱۴۱۱)فخر رازی،  کنداجسام را ادراک می
داند و معتقد است که زمانی شیئ، مبصدر ملاصدرا، بصر را قوّ  استعدادی و هیرتی در ماد  می

ها نیز ندور اتصدالی را بده چشد  نطدا کنندد، متصل و رنگ گردد که خورشید نور را به آ  چیزمی
جدوهر باصدر   موجدود در  -داندد ها را برای رؤیت کافی ن یگونه که جوهر رنگه ا  -ملاصدرا 

بصار ناکافی می هدا ندور را نطدا کردندد، گوید: وقتی خورشدید و رنگداند. او میچش  نیز برای ا 
)ملاصددرا،  کده بدالقو  مبصدر بودندد گردد، بعدد از آ مبصر میبصر به نوری که از خورشید گرفته 

. او حواس دنیوی را پن  قس  دانسته و بدرای هدر قسد  موضدع خاصدی بیدا  (۴۶2 ص، 3 ، جم۱۹۸۱
ذ  را موضع س ع می «نین»دارد، ملاصدرا می داند، او معتقد است؛ هدر کددام را موضع بصر و ا 

دهدد؛ مثال، نین تنها کار بصر را انجدام می دهند، برایرا انجام میاز حواس دنیوی تنها کار خود 
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نه کار س ع را. کار س ع بدرای موضدع خدودش، اذ  اسدت. ملاصددرا، تفداوت حدواس دنیدوی 
ا خدروی  داند که حواس دنیوی هر کدام دارای موضعی خاص، ولی حواسا خروی را در این می و

 (.33۶ ص، ۹ ، جم۱۹۸۱لاصدرا، )م گیرندمی ج ل ی در یک موضع قرار

 ادراک بصری 

گوی اندیشد ندا  بدود  ویابد، ه وار  مورد بحدث و گفدتاین که ادراک بصری چ ونه تحقّق می
نبارتی، آیا ادراک بصدری در چشد   است. ضروری است موطن ادراک بصری مشخص شود. به

  یابد یا موطن دی ری برای ادراک بصری وجود دارد تحقّق می

 ادراک بصری در نگاه فلاسفه

دی ر اختلاف دارند؛ بده انتقداد افلاطدو ، بنا به گفته  ابن سینا، فلاسفه دربارۀ ادراک بصری با یک
شود. بنا بده قدولی ن اید و آ  اجسام رؤیت میشعانی از چش  ساطع گردید  به اجسام تلاقی می

جس  تلاقی پیددا کدرد ، آ  جسد  مرئدی واقدع دی ر، قوّ  متصوّر  به ذات خود )بدو  پرتو نور( با 
گردد. ارسطو نیز معتقد بود که ادراک بصری به انطباع شدعاع محسوسدات مرئدی در رطوبدت می

گرفدت،  جسد  ملدوّ  قدرار گا  چشد  مقابدل گردد؛ بدین صورت که هرجلدیه از چش  واقع می
یابدد. و در آ  انطباع میرسد می به رطوبت جلیدیه در چش شبحی از آ  توسط جس ی شفاف، 

نبدارتی، چشد  مسدتعد  . بده(۱۸۱ ، صق۱۴00)ابن سدینا،  داندسینا نیز این قول را قول صحی  می ابن
ور است و از گرفت، صورت خدارجی آ  در چشد   آ  قرار ء مقابلرو، وقتی شی  ه ین پذیرش ص 

بنشیند، بلکه بدا ایجداد شدرایط، گیرد؛ نه این که چیزی از محسوس جدا گردد و در چش  می قرار
 گردد.صورتی از خارج در چش  حادث می

بصار سه قول می آورد: طبیعیدو  قائدل بده انطبداع شدب  مرئدی در جزئدی از ملاصدرا در کیفیت ا 
رطوبت جلدیه هستند، نه بدین نحو کده چیدزی از شدیئ ندورانی جددا گردیدد  و بده چشد  برسدد، 

ایسدتد. ریاضدیو ، روی آیینده میا  در آینه هن دامی کده فدرد روبدهانس صورت ه انند انطباع ابصار
بصار را به خروج شعاع از نین بر مرئی، اشراقیو  نه انطباع را و نه شعاع بصار را نل  ، بلکها  اشدراقی  ا 

گیدرد. می قدرارنضدو باصدر  بددو  مدانع  ابدلمقدانند، آن ا  که شیئ مسدتنیر حضوری به مرئی می
بصار، -ن رد هر سه قول ض  -ملاصدرا  مرئدی از ندال   م اثدل بدا صدورت انشای معتقد است که ا 
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قیدام آ  بده  اسدت ونفس منشئ و موجد آ   و بود از ماد  مجرّد  صورت   این .ملکوت نفسانی است
  (۱۸0۔۱7۹ ، ص۸ ، جم۱۹۸۱)ملاصدرا،  نه قیام حلولی ؛قیام صدوری است از نوع نفس

الشدعاع،  خدروج از متقددمین گویدد: مدراد، میتعلیق  ةر شرح منمومد در  آملیزاد  نلامه حسن
 خدروج» اندگفته اطلاق به چو اما ، بصر از شعاع خروج نه است؛ ءمستضی مرئی از شعاع خروج
 ذهدن تدا شد  سبب اطلاق این مبصر، از یا بصر از مرئی، یعنی یا رائی از که اندنکرد  قید و« الشعاع

بصدار در آراء اختلاف ه ه این ن اید و سبب تبادر بصر از عشعا خروج به ، ش۱37۹)سدبزواری،  شدود ا 
بصار،  در مشکل مسائل و مباحث ه ه نلامه معتقد است که این(. 3۹ ، ص۵ ج  به اختصاصتنها ا 

بصار آ  فوق ما و خواب نال  در دارد، و انسا  طبیعی نشره   گونده  آ  و یابددمیتحقّق  ات   وجه به ا 
. نلامده در ذیدل  (۴0 ، ص۱37۹) سبزواری،  «الحواس سائر في هکذا و» ندارد راهی جا آ  در مسائل
بصار بدو  هفت  شرط محقّدق ن یای بیا  میتبصر  گدردد: مقابلده، دور نبدود  و نزدیدک دارد؛ ا 

مرئدی ذاتداً یدا  بدود  بدین رائدی و مرئدی، مضدیئ دارنبود  مفرط، ندم الصغر، نبود حجاب جرم
 (.۴2 ، ص۱37۹) سبزواری، واسطه غیر، ندم نفوذ نور و انعکاس نور به چش   به

 بندی اقوال فلاسفهجمع

بصار  -فلاسفه  بصار را فعل چشد  و  -پیرامو  کیفیت ا  دو قول اساسی دارند: گروهی از فلاسفه، ا 
بصار را فعلدانند با اختلاف در انطباع یا شعاع و گرو  دنضو بصری می باصر   نضو غیر ی ر نیز ا 

بصار را یا به نل  اشراقی یا فعل نفس میمی  دانند.دانند و ا 

 ادراک بصری در آیات قرآن کریم

بصار را به چه کیفیت ترسی  میکریم  قرآنباید دید آیات  بصار دارای مراحل و مراتب ا  ن ایند  آیا ا 
بصار در کدام مرحلده اتفداق رایندی اتفاق میفصورت  به است  و اگر دارای مراتب و افتد، فعل ا 

 فتد  توجه به چند مطلب در این بخش ضروری است.امی
تصریحی، محددود   بصدر و ادراک بصدری را مشدخص ای گونه به پیرامو  بصرکریم  قرآن. ۱

بده تعبیدری  ه  به چشد  دل وکرد   «بصر»ه  به چش  سر اطلاق   نکرد  است. برای مثال، قرآ 
رو، ایدن ازاین موضوع مستلزم صدرف دقدت بیشدتر در تعیدین مدراد ایدن واه  اسدت. « بصیرت»

 های موشکافانه انجام پذیرد. در این زمینه با دقتشناسی ضروری است معنا
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 فرماید:تفکیک کرد  و می…، خلقت مادی انسا  را از س ع و بصر و قرآن کریم
ا» نَّ ا إ  ن  ق  ل  ن   خ   

ن   سا   الإ  ةٍ  م  ف  ط  شاجٍ  ن  م  نا   س  یعاً  أ  ل  ع  ج  لیه ف  ت  ب  صیراً  ن   نطفده آب از را او ؛ ما«ب 
 و نقل و مشانر و) گوش و چش  قوای دارای و کردی  خلق( شعور و حسبی) مختلط

  (.2 )سور   انسا ، آیه  گردانیدی  ( هوش
ر تفداوت گذاشدته اسدت. ابتددا بدین خلقدت انسدا  و سد ع و بصد« فدا»وسدیله   آیۀ شریفه، به این
ناطفده آیده،  در ایدن« فا» ی .داد قرارفرماید: ما انسا  را خلق ن ودی  و س س او را س یع و بصیر می

برخدی از مفسدرین نیدز (. 3۱۴ ، ص۱0 ، جق۱۴۱۵)درویش، پی آمد  دارد دراست و دلالت بر ترتیب با پی
 (.3۴۸، 2۹ ، جق۱۴20)ابن ناشور،  دانندس ع و بصر را فرع بر خلقت می

 کرد  است:  زس ع و بصر را از دی ر قوای ادراکی انسا  مت ای ،قرآن کریمحتی 
لا» ف   و  ق  س   ما ت  ی  ك   ل  ه   ل  ٌ   ب  ل  ع   إ  َّ  ن  ر   السَّ   ص  ب  ال  ؤاد   و  ف  ال  لك  و  ك   ک  ولر 

ه   کا    أ  ن  لاً  ن  دؤ  س  ؛ «م 
 اینهدا ه دهبدارۀ در دل و چشد  و گدوش که م یر ی،ندار نل  بدا  چیزی را که دنبال

 . (3۶ )اسراء، آیه   گرفت خواهی قرار بازخواست مورد روزی
بود  سه قدوّ  سدخن گفتده اسدت؛ اگدر ایدن قدوا از  از مسرول -در این آیۀ شریفه  -خداوند متعال 

سد ع و بصدر و بدین دی ر مت ایز نبودند، نیازی به تکرار این واهگا  نبود، این آیه تفکیک بدین یک
فرمایدد؛ آنهدا را در روز خداوند دربارۀ دشد نا  خدویش نیدز می رساند.س ع و بصر با فؤاد را می

دی» دهندد:شا  شدهادت مین ایند و س ع، بصر و جلود آنها بر نلیهقیامت حاضر می تَّ ذا ح   مدا إ 
ها د   جاؤ  ه 

ه     ش 
ی  ل  ه     ن  ع  بصاره     س    ا  ه   و  ود  ل  ج  وا ب  ا    و  و    کان  ل  ع     آنجا آیند آتش نزدیك آنکه ؛ تا«ی 

 (.20 )سدور   فصدلت، آیده   دهنددمدی شدهادت اندد،کدرد  آنچده بده بدنشدا  پوسدت و چشد  و گوش
 دی ر است.داد  سه قوّ  بر آنها دال بر تفکیک این قوا از یک شهادت

« خدت » برای س ع و قلب از واه کند، خداوند متعال، وقتی پیرامو  موانع ادراکی صحبت می
بدرد. نندوا  مدانع ندام می شود از غشاو  بهکه وقتی صحبت از بصر می حالی کند؛ دراستفاد  می

ت    » لی خ  ه   ن  ع  ه   س    ب 
ل  ق  ل   و  ع  ج  لی و  ر     ن 

ص  ةً  ب  شاو  هر قلبش و گوش بر (.23)سور   جاثیه، آیده  « غ   و نهداد م 
 نداخت.ا پرد  چش ش بر

 هسدتند و دی ریدکبا توجه به این مطالب، بصر، س ع، فؤاد و نفدس  قدوای متعددد و جددا از 
ای مجدزّا و ادراکدی اندد و هدر کددام قدو متفداوت دی ریدکادراکات این قوا نیدز بدا رو، ه ین از

 از ادراک س عی و درک فؤادی و نفسانی است.  غیر مخصوص خود دارند، ادراک بصری
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 چشد  و -در برخدی آیدات  -گردد که مدراد از اطدلاق بصدر ه سیاق  آیات، مشخص میبا توجه ب
ن سا   » چش  است. غیر  

ل  الإ 
لی ب  ه   ن  س  ةٌ  ن ف  صیر   خدوبی بده خدویش بدد و نیک بر خود انسا  ؛ بلکه«ب 

بصیرت،  زگردد که مراد اکه بحث نفس است، مشخص میآیه  از سیاق (.۱۴ ، آیه  ت)سور   قیام آگا  است
نفسانی نیستند،  حواس ظاهری موطن ادراک نفس و حالات؛ زیرا مدرکات حواس نیستقوّ    چش  و

ما»ق ر، چش  ظاهری است: سورۀ  اما بصر در نا و  ر  م  لاَّ  أ  ةٌ  إ  د  ٍ   واح  ل    ر   ک 
ص  ب  ال  یکدی،  تنها ما أمر ؛ و«ب 

خداوند برای بیا  سرنت وقوع قیامدت، ایدن  (.۵0 )سور   ق ر، آیه   است گرداند  چش    سرنت به ه  آ 
 .(۴۶۱ ص ،۹ ، جتا)طوسی، بی گرددقیامت واقع می زد    ه گونه فرمود  که به یک چش  به

  شناختی ادراک بصریصر در قلمروبَ 

گیدرد، در می شناختی مورد تحلیل قرار در قرآ ، گاهی بصر در قل رو «بصر»در بحث ن ابرداری 
رو، آیاتی که در آنها واهگدا  سد ع و این گیرند، ازمی عیت، منابع معرفتی مورد کاوش قراراین موق

ت    »مثل آیه شریفه   ؛گیرندمی مورد تحلیل قرار ،دارد افرد  قرار لیاللّه  خ  ه     ن  وب 
ل  لدی ق  ن  ه     و  ع  د    س 

لی ن  ةٌ  بصاره    ا   و  شاو  ه     غ  ل  ذابٌ  و  ظیٌ   ن  هر گوششا  بر و لهایشا د بر ؛ خدا«ن   روی بدر و نهداد  م 
، اما گداهی بصدر در حدوز   (7 بقر ، آیه   )سور   بزرگ  است نذابی برایشا  است، و ایپرد  چش انشا 

  شناختی بصر نبارت است از نین، رأی و نظر.گردد، حوز   شناختی مورد تحلیل واقع می
 شوند:، در شکل زیر ترسی  میدارند قراربصر شناختی واهگانی که در حوز   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 در ادراک بصری« عین» نقش

) فراهیددی،  اندد؛ از ج لده ایدن معدانی؛ آب و برکدهمعانی متعددی ذکر ن ود  «نین»لغویین برای 
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است. ذکر ت دام  (2۵۵ ، ص2 ، جم۱۹۸۸)ابن درید،  مراقب و جاسوس (2۵۴ ، ص2 ، جاح د، العین بن خلیل
اح د یکی از معانی که برای ندین  بن از حوصله این مقاله خارج است. خلیل« نین»عانی واه   م

. (2۵۴ ، ص2 ، جق۱۴0۹) فراهیددی،  در نظر گرفته است؛ ه ا  چش ی است کده صداحب  بصدر دارد
داندد و بده تعبیدری، وجدود چشد  را گویا فراهیدی هر موجودی که چش  دارد، صاحب بصر می

کند که مردی در حال طواف به نامحرم ن ریسدت و اثیر نقل می داند. ابنبر وجود بصر می شاهد
ر در جواب مرد گفت؛او را لط ه  امام نلی ر شکایت برد و ن   ضدربك » ای زد، آ  مرد نزد ن   

نبحقّ أصابته  ی  و  من ن  ی  ، ش۱3۶7ن اثیدر، )ابد نینی از نیو  خدا به حق بر تو ضربه زد  است« اللّه ن 
ر به امام نلی(332 ، ص3 ج  کرد  است.  «نین»اطلاق  . در این نقل، ن  

مصطفوی، ریشه  ت ام این معانی را واحد دانسته و معتقد است که اصل ج له معانی نین؛ آ   
که  «شعاع» گردد وکه از چش ه صادر می« آب» شود، مانندای صادر میچیزی است که از نقطه

گدردد. او در ادامده، طور نور ادراک که از بصیرت باطنیه صدادر میگردد؛ ه یناز باصر  صادر می
شدود گردد، این اصل و ریشه در نظر گرفتده میگوید: نین وقتی برای معانی دی ری اطلاق میمی

معدانی بدا چشد  را  راغب اصفهانی نیز وجود وجه شبه بدین ت دام (3۴۴ ، ص۸ ، جق۱۴30)مصطفوی، 
 . (۵۹۹ ، صق۱۴۱2) راغب اصفهانی،  دانددلیل این اطلاقات می

رفتده  کدار به معانی متعددی ه چو ؛ چش ، مراقدب و نهدر آب بده «نین»نیز کدریم  قرآندر 
به معنای چش  مورد بحث این پژوهش است، تنها آیاتی که منظدور  «نین»است، از آنجا که تنها 

 گیرند.می شد مورد تحلیل قراراز نین  چش  با
رفته اسدت، ارتبداطی بده موضدوع  کار به« نین» ه چنین تعداد انبوهی از آیاتی که در آنها واه 

ذین  »شناسی ندارند، ه انند آیۀ دید  و بحث معرفت الَّ و    و  ول  ق  نا ی  بَّ ب   ر  نا ه  ن   ل  ندا م  واج  ز  ندا أ  ات  یَّ رِّ ذ   و 
ة   رَّ نٍ  ق  ی  ن  ع   أ  اج  ناو  قین   ل  تَّ ل    ماماً؛ و ل   مایده فرزنددان ا  و ه سدرا  از! پروردگارا: گویندمی که کسانی إ 

. این دسدته از آیدات خدارج از موضدوع بدود  و محدل ( 7۴ آیه  ، )سور   فرقا « بد  قرار ما چش  روشنی
« ندین»ه   وجدود دارد کده در آنهدا از واکدریم  قدرآنبحث این پژوهه نیستند، اما آیات زیدادی در 

شناسی مرتبط هسدتند. ایدن آیدات هدر کددام محدوری خداص از استفاد  شد  و به بحث معرفت
 کنند.شناسی را بررسی میموضوع معرفت
بصار معرفی می «نین»به دو شیو  نفی و اثبات، کریم  قرآنبرخی آیات   ن اید:را ابزاری برای ا 
ه    » وبٌ  ل  ل  و    لا ق  ه  ق  ف  ها ی  ه   ب  ل  نٌ     و  ی  ن  و    لا أ  ر  ص  ب  ها ی  ه     ب  ل  و    لا آذاٌ   و  ع  س    ها ی   ؛ آنهدا«ب 
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 آ  با گوشهایی که و بینندن ی آ  با که چش انی و کنندتفقه ن ی آ  با که دارند دلهایی
 (.۱7۹ انراف، آیه   )سور   شنوند ن ی

 

ه    »  لٌ  ل  ج  ر  و    أ  ش  ها ی    م   ب  ه     أ  دٍ  ل  ی  و    أ  ش  ط  ب  ها ی  م   ب  ه     أ  نٌ  ل  ی  ن  و    أ  ر  ص  ب  هدا ی  م   ب  د    أ  ه   آذاٌ   ل 
و    ع  س    ها ی   را چیدزی آ  بدا کده دارند ییدستها یا! بروند  را  آ  با که دارند یی؛ پاها«ب 

 آ  بدا کدهیی گوشدها یدا! ببینندد  آ  بدا که چش انی یا!  ]دهند انجام کاری و[ ب یرند
  (.۱۹۵ انراف، آیه   )سور   بشنوند  

ذ  بدا یدد و  بود  دست و پا برای را  رفتن و وسیله گرفتن اشیاء، واض  است، از آنجا کده ندین و ا 
جل ه نشین شد ، و وسیله جل برای مشی و بطش واض  است، وسیله ر  بود  نین و  بود  ید و ر 

ذ  نیز برای س ع و بصر روشن  گردد.تر میا 
 دهند: را به چش  نسبت می اما برخی دی ر از آیات قرآ ، تنها رؤیت

د  » ک     کا    ق  ةٌ  ل  ن   في آی 
ی  ت  ر  تا ف  ق  ت  ةٌ  ال  ر  ل   ف  قات 

بیل   في ت  دریاللّه  س  أ خ  ةٌ  و  ر  ن ه     کداف  و  در  ه     ی 
دی  ل  ث  أ ي   م   ر 

ن  
ی  ع  : بدود شد ا برای شدند، نشانه روبهرو ه  با ]بدر جنگ میدا  در[ که گروهی دو در ؛«ال 

 گدرو [ کدافرا  کده حالی بود؛ در کافر که دی ری ج ع و کردمی نبرد خدا را  در یک گرو ،
 (.۱3 ن را ، آیه   )سور   آل دیدندبودند، می آنچه برابر خود، دو چش  با را ]مؤمنا 

 فرماید: خداوند متعال در سورۀ مائد ، می
ذا» إ  وا و  ع  ل   ما س    ز 

ن  ی أ  ل  ول   إ  س  ری الرَّ ه   ت  ن  ی  ن  فیض      أ  ن   ت  ع   م 
م  ا الدَّ وا م  َّ ف  ر  ن   ن  ق م  ح   ؛ و«ال 

 کده بینیمی را آنها هایبشنوند، چش  شد  نازل( اسلام) پیامبر بر که را آیاتی زما  هر
 اند. دریافته که حقیقتی ریزد؛ بسببمی اشک( شوق،  از)

 (.37سور   مائد ، آیه  ) استفاد  کرد  است« ت ری»آیه برای دید  ظواهر بد  از کل ه  این 
دحر خدویش  قرآن کریم،در ن ا   سحر   فرندو  توانسدتند تنهدا چشد  مدردم را تحدت تدأثیر س 

وا قال  »دهند:  قرار ق  ل  ا أ  ل  َّ ا ف  و  ق  ل  وا أ  ر  ح  ن   س  ی  ن  اس   أ   وسدایل کده[ هن امی و! بیفکنید ش ا: گفت ؛«النَّ
حر  (.۱۱۶ انراف، آیه   )سور    کردند بندیچش  را افکندند، مردم ]را خود س 

ه نشدین شدد  « بصدر» بدا« نین»دارد، تنها در یک آیه صحبت می «نین»در بین آیاتی که از 
و  »است.  ل  نا ن شاء   و  س  ط    لی ل  ه     ن  ن  ی  ن  وا أ  ق  ب  ت  اس  راط   ف  نَّی الصِّ أ  ؛ و ف  و   ر  ص  ب   چش انشدا  بخواهی  اگر ی 

 تواننددمدی چ ونده ب یرند، امّا پیشی یکدی ر بر خواهندرا ، می از نبور برای کنی ، س س محو را
، ش۱372)طبرسدی،  آمد  است« ان یٰ » به معنای« ط س نین» در تفسیر (.۶۶ سور   یس، آیه  )« ببینند 



123 
 

 

 

 

 

 

دار 
مابر

ش ن
نق

 ی
گان

واژ
» ی  

صر
ب

 »
ر تع

د
 نیی

یجا
 گاه

صر 
ک ب

درا
ا

 ی

هاب نور  بصدر آمدد  اسدت  (.۶7۴ ، ص۸ ج ، ق۱۴2۱)ازهدری، در کتب لغت، ط س بصر به معنای، ذ 
س  »در آیۀ شریفه  « ط س» . طریحی،(2۴۶ ، ص۱2 ج   

ا اط  ن  بَّ لی ر  ه     ن  وال  م  ؛ به معنای گردیدد  بده أ 
 (.۸3 ، ص۴ ، جش۱37۵)طریحدی، « رو، اموال قارو  تبدیل به سنگ شدداین جهت سود دهی، از غیر

بدرای محدو ن دود   مثدالی« ط دس» -گونه که برخی از لغویین معتقدند ه ا  -طور خلاصه  به
 .(۸37 ، ص2 ، جم۱۹۸۸)ابن درید، است 

بصدار بداز خواهدد ماندد. « ط س نین» فرماید: اگرخداوند متعال، می ن ایی ، چش  آنها از ا 
دی ر مخلدوط ط س  نین ه ا  مسخ  نین است؛ به نحوی که سیاهی و سفیدی برود یدا بده یدک

گر این مطلب است که چشد   مسدخ گردیدد ، این آیه بیا  (.2۵7 ، ص22 ، جق۱۴20)ابن ناشدور، شود 
بصار افتد. آیه، موطن ادراک را چش  معرفی ن یبصر از کار می کند، بلکه چش  را دهلیزی برای ا 

بصار محقّق ن یمعرفی می گدردد و ایدن بددین معندا نیسدت کده کند که اگر را  دهلیز بسته شود، ا 
بصار در   پذیرد.می انجام «نین»ا 

کنند   دست ا  معرفتی انسا  اسدت، رفته و تبیین کار به «نین»خلاصه این که آیاتی که در آنها واه   
 از چش  است. داند؛ نه موطن ادراک. موطن  ادراک، جای دی ری غیرچش  را ابزار معرفتی می

 در ادراک بصری« رؤیت»

گیددرد.  قددراری بایددد مددورد تحلیددل رؤیددت، واه   دی ددری اسددت کدده در راسددتای ادراک بصددر
 دید  بدا قلدب و دی دری یعنی ،«رأی القلب» کند؛اح د، به دو نوع رؤیت تصری  می بن خلیل

 . (307۔30۶ ، ص۸ ، جق۱۴0۹فراهیدی، ) دید  با چش « رأی العین»
د» شود؛ یکی رؤیت با قلدب،چند نوع رؤیت بیا  می ،قرآن کریمدر  ف  ب  ال  دذ  أیمدا ک  ؛ ؤاد  مدا ر 

دیدد  در خدواب را نیدز بده  ،قرآن کریم (.۱۱ سور   نج ، آیه  ) «بود بود، صادق دید  که آنچه پیامبر قلب
نِّي» ن اید:رؤیت تعبیر می ي أ ری إ  نام   ف  نِّي ال    ك؛ پسرم أ  ح  ب  ذ   ذبد  را تدو کده بیدن مدی خواب در أ 

 . (۱02 )سور   صافات، آیه  « کن می
ل    قال  » ن ایند:تعبیر می «رؤیت»را نیز به  «نقید » ،آن کریمقرآیات  ذین   ال    وا الَّ ر  ف  ن   ک  ده   م  م  و   ق 

ا نَّ را    إ  ن  ة؛ کفار از قومش بدو في ل  فاه  اندراف،  )سدور    «بیندی مدی سفاهت دستخوش را تو د ماگفتن س 
 فرد است.. دید  فردی در سفاهت به معنای نقید  بر سفاهت آ  (۶۶ آیه  

دهدد؛ که اغلب تعابیر قرآنی از این واه  را تشدکیل می« رؤیت» قس  دی ری از استع ال واه    
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د  » دید  با چش  است. ک     کا    ق  ةٌ  ل  ن   في آی 
ی  ت  ر  تا ف  ق  ت  ةٌ  ال  ر  ل   ف  قات 

بیل   في ت  ریاللّه  س  أ خ  ةٌ  و  ر  ه     کاف  ن  و  در   ی 
ه    

ی  ل  ث  أ ي   م  ی   ر  ع  بودندد،  آنچده برابدر خدود، دو چشد  بدا را( مؤمندا  گدرو ) آنهدا کده ؛ در حالینال 
 .(۱3 )سور   آل ن را ، آیه   «دیدندمی

هدای متعدددی اسدت از ج لده؛ رؤیدت حسّدی رؤیت بدا چشد  دارای ویژگی ،قرآن کریمدر 
ه    »پذیرد: وسیله چش  انجام می به ن  و  ر  ه     ی 

دی  ل  ث  أ ي   م  ؛ ر  ن 
دی  ع   چنددا  دو خدود چشد  بده را آندا  ال 

دن  »گفتند:  حضرت . قوم موسیٰ به آ (۱3 )سور   آل ن را ، آیه   «دیدندمی خویش ن   ل  م  دؤ  دك   ن  دی ل  تَّ  ح 
ی ر  ةً؛اللّه  ن  ر  ه  مدراد از دیدد   (.۵۵ بقر ، آیه   )سور    «آوری ن ی ای ا  تو به نبینی  آشکارا به را خدا تا ما ج 

ه قوم موسیٰ درخواست داشتند، دید  با چش  ظاهری بود؛ زیدرا خداوندد در ای کگونه خداوند به
ک    »فرماید: ادامه، می ت  ذ  أ خ  ة؛ خداوند ف  ق  ان  آنها را بدا صدانقه  ]به خاطر درخواست جاهلانه [الصَّ

 شناختی آ  است. ، جنبه  معرفتقرآن کریمویژگی دی ر رؤیت در «. گرفت
ذ  » إ  راهی    قال   و  ب  بِّ  إ  ني ر  ر 

ف   أ  ی  ي   ک 
ح  تی ت  و  ل     أ   قال   ال    ن   و  م  ؤ  لی قال   ت  دن   ب  لک  نَّ  و  در  ط    ی   ل 

بي ل   زندد  چ ونده را مردگدا  کده بن دای مدن مدن، بده پروردگار ای: گفت ابراهی  ؛ق 
 دلد  کده خدواه می لکدن بلی، و: گفت ای نیاورد  ای ا  هنوز آیا: گفت. سازیمی

 (.2۶0 بقر ، آیه      سور) یابد آرامش

حاصل  ابراهی  حضرت شناختی است، اما زمانی این اط ینا  برایحالتی روا  «اط ینا »چه  اگر 
 شناختی دارد.رو، رؤیت  ارزش معرفتاین گردد که برای او معرفتی حاصل شد  باشد، ازمی

ی فدردی حاصدل نبارتی، این گونه نیست که اگر رؤیت بدرا ج ع است. به رؤیت با کفر قابل
إ    »داشته باشد.  پی شد، حت اً ای ا  نیز در ا و  و  ر  لَّ  ی  دةٍ  ک  دوا لا آی  ن  م  ؤ  هدا؛ و ی   کده را ایمعجدز  هدر ب 

 . (2۵ )سور   انعام، آیه   «آورندن ی ای ا  بدا  بن رند
آورد، در بدین به وجدود ن دی «رؤیت»نکته  مه  در رؤیت این که خداوند هیچ گا  مانعی برای 

ندارد کده مدانعی بدرای رؤیدت ذکدر کدرد   ای وجودشود، آیهآیاتی که پیرامو  رؤیت صحبت می
گدردد، گویدا خداوندد بدرای ات دام حجّدت، باشد، اما برای بصر و ادراک  بصری مانع حاصل می

 ن اید. وسیله  رؤیت را مسدود ن ی ادراک به
ها شدبیه بده دیدداری و در برخدی زمیندهای از ادراک خلاصه این که ادراک توسط رؤیت، گونه

گدردد و آ  دو دارای جنبده  ادراک بصری است؛ مثل این که نین ابزاری برای هر دو آنها لحدا  می
شناختی هستند، اما این بدا  معنا نیست که ادراک بصری و رؤیتی یکدی بدود  و از درجده  معرفت
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 باشند. یکسانی برخوردار

 یدر ادراک بصر « نظر» نقش

 . لغدویین ضد ن تقسدی  نظدر بدهشودنیز در راستای ادراک بصری باید تحلیل و بررسی « نظر» واه   
دة  »در قدول خداوندد: « نظدر» ، واه   «نظر القلب» و« نظر العین» یام  ق 

م  ال  دو  ه    ی 
دی  ل  در  إ  ظ  ن  لا ی  )سدور   « و 

 ، یعندی«نظدرت لدک»گویدد: اند. ندرب نیدز کده میهگرفت« لایرح ه » را به معنای (7۱ ن را ، آیه   آل
 فرمایدد، بده معندایهد  کده خداوندد می« لا ینظدر الدیه » رو،این از. «نطفت نلیک ب ا نندی»
را به معنای انتظدار، تأمدل چیدزی بدا  «نظر»طریحی  (.۱۵۴ ، ص۸ ، جق۱۴0۹)فراهیددی، است « تعطف»

، ش ۱37۵)طریحدی،  اسدتپدذیرد، گرفته صورت خواهیی و ظنجوینل دنبال  به چش  و تفکری که
به معانی گوناگونی ذکر شد  است، آنچه با موضوع ایدن  -کریم  قرآندر آیات  -نظر  .(۴۹۸ ، ص3 ج

 در آنها با ادراک بصری مرتبط است.« نظر» پژوهش ارتباط دارد، تحلیل آیاتی است که واه   
هدایی دارد کده ایدن واه  را از دی در ویژگی -کدریم  قدرآندر آیات  -کرد  به واسطه چش   نظر 

سازد. خداوند، نظر ن ود  بدا چشد  را ه دوار  در واهگا  حوز   معنای ادراک دیداری، مت ایز می
ل از رود نیدل و یاسرائ در قصه  نبور بنی -کریم  قرآنن اید. ساز بیا  میجریانات مه  و سرنوشت

 فرماید:می -سرائیل ا شد  بنی غرق
ذ  »  إ  نا و  ق  ر  ک     ف  ر   ب  ح  ب  ناک     ال  ی  ج  ن  أ  نا ف  ق  ر  غ  أ  و     آل   و  ن  ر  ت     ف  ن  أ  و  و  ر  ظ  ن   کده را هن دام آ  ؛ و«ت 

 غرقده چشد انتا  برابدر در را فرنونیدا  و رهانیددی  را شد ا و شدکافتی  برایتا  را دریا
 . (۵0 بقر ، آیه   )سور    ساختی 

های زندگی بشر بدود  اسدت، ترین جریا ستا  گ راهی و اسباب ضلالت، ه وار  یکی از مه دا
در برابدر  موسدیٰ  آموز اسدت. حضدرتگرا ، برای انسا  درسه چنین نحو   برخورد هدایت

ر  »گوید: دسیسه  سامری، می ظ  ان  لی و  ك   إ  له  ذي إ  ت   الَّ ل  ه   ظ  ی  ل  فاً  ن  ه   ناک  نَّ ق  رِّ ح  ن  ه   ث  َّ  ل  نَّ دف  س  ن  ن  دي ل  دی  ِّ  ف   ال 
فاً   دریدایش بده و سدوزانی شمدی کده بن در کدردی،می نبادتش پیوسته که خدایت به ؛ اینک«ن س 
  (.۹7 ) سور   طه، آیه    افشانیمی

د را به سرزمین آنها گسیل داشته و به او امدر برای هدایت بت حضرت سلی ا  ده  پرستا  ه 
ب  »کند: می ه  ت اذ  ک  ه   هذا ابيب  ق 

ل  أ  ه     ف 
ی  ل  لَّ  ث  َّ  إ  و  ه     ت  ن  ر   ن  ظ  ان  و  ذا ما ف  ع  ج 

ر   بدر و ببدر مدرا نامده ؛ اینی 
 (.2۸ )سور   ن ل، آیه   «دهندمی جواب چه که بن ر و شو سو یك به افکن، س س آنها
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در حدوز   « رنظد» خورد این است کده اسدتع ال واه   ای که در موارد ذکر شد  به چش  مینکته
معنای ادراک دیداری، ه را  با تأمل و دقت است، البته، لغویین نیز تأمل را در معنای نظر لحدا  

شود که خداوند بده ن دا  یافت ن یکریم  قرآنموردی در (. ۴۹۸ ، ص3 ، جش ۱37۵)طریحی، اند ن ود 
توا  از آیات متعددی یداد کدرد نا میننوا  مؤید  این اد گفته باشد. به «نظر»سطحی و بدو  تأمل  

ل  »آورد. می« کیف» که خداوند بعد از امر به نظر، وا ق  ي سیر      ف 
ر 
وا اأَ   ر  ظ  ان  ف   ف  ی  أ   ک  دد  ؛  ب  دق  ل  خ  ال 

 را پسدین بداز آفدرینش سد س. آفریدد را موجودات خداوند چ ونه که بن رید و کنید سیر زمین در
ل     أ  » (.20 ت، آیه  )سور   ننکبو «آوردمی پدید وا و  سیر  ي ی      ف 

ر 
وا اأَ   ر  ظ  ن  ی  ف   ف  ی  دة   کا    ک  ب  دذین   ناق  دن   الَّ  م 

؛ آیا ه    ل  ب   بیشدتر نیرویدی و انددبود  آنها از پیش که مردمی ناقبت که ببینند تا گردندن ی زمین در ق 
در صدر آیه این احت دال منتفدی « سیر» . با توجه به واه   (۴۴ )سور   فاطر، آیه  « کشید  کجا به اندداشته

یر و سفر ندارد تدا خداوندد امدر « نظر» است که منظور از ن ا  قلبی است؛ زیرا ن ا  قلبی نیاز به س 
یر و سفر دارد. «سیروا» ن اید  ؛ نظر با چش  است که نیاز به س 

ای وجدود دارد کده در تدهه دوار  نککدریم  قدرآنکرد  تنها ن ریستن  تنها نیست، در آیات  نظر
گدردد. خداوندد ضد ن بیدا  ن ا می« نظر» شود. در این آیات، واه   کرد ، آ  نکته روشن می نظر

 فرماید: واقعه  تاریخی، برای تبیین معاد می
ر  » ظ  ان  لی ف  ك   إ  عام  ك   ط  راب 

ش  ه   ل     و  نَّ س  ت  ر   ی  ظ  ان  لی و  ك   ح  ار     إ  ل  ع  ج  ن  ل  دةً  و  داس   آی  لنَّ در   ل  ظ  ان   و 
ی ل  ظام   إ  ع 

ف   ال  ی  ها ک  ز  ش 
ن  وها ث  َّ  ن  س  ک  ح  اً  ن  ا ل  ل  َّ ن   ف  یَّ ب  ه   ت   تغییر که بن ر آبت و طعام ؛ به«ل 

رت به است، و نکرد   کده گردانی ، بن در نبرتی مردما  برای را تو خواهی بن ر، می خ 
قددرت  چدو . پوشدانی مدی آ  بدر گوشدت و پیوندی می ه  به چ ونه را هااستخوا 

 ….شد آشکار او خداوند بر
ك  »ای وجود دارد کند که در این واقعه، نشانهاین آیه تصری  می  ل  ع  ج  ن  ةً  ل  داس   آی  لنَّ و حتدی بیدا  « ل 

شدوند و در پایدا  نیدز دی ر پیوسدته میهایت بن ر تدا ببیندی چ ونده بده یدکدارد به استخوا می
ل  َّ »فرماید: می ن   اف  یَّ ب  ه   ت  دلالت بر این دارند که « نظر»گرفتن این واهگا  در ه نشینی واه    قرار«. ل 

 نظر ن ود ، ن ریستنی است که باید با تأمل باشد تا نکته  مبه ی در آ  کشف شود.
اه یت است، جای ا  نظر نسبت به رؤیت است. در سورۀ  نکتۀ دی ری که توجه به آ  در خور

 اند: گرفته در کنار ه  قرار« رأی» و« نظر» توبه دو واه   
ذا» إ  ت   ما و  ل  ز 

ن  ةٌ  أ  ور  ر   س  ظ  ه     ن  ض  ع  لی ب  ضٍ  إ  ع  ل   ب  راک     ه  ن   ی  دٍ  م  ح  وا ث  َّ  أ  ف  ر  ف   ان ص  ر  اللّه  ص 
ه     وب  ل  ه     ق  نَّ أ  مٌ  ب  و  و    لا ق  ه  ق  ف   ن دا  ردی  بعضی به شود، بعضی نازل ایسور  چو  ؛ و«ی 
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 منصدرف ای ا  از را دلهایشا  خدا. گردندمی باز و بیند می را ش ا کسی آیا: کنندمی
 . (۱27 )سور   توبه، آیه   نافه ند مردمی ساخته، زیرا

در کنار هد ، نشدا  یدارید    دو واه   مختلف از حوز ا یب ،یدر واهگا  قرآن ریبر اساس اصالة التعب
 .است یداریک ددهند  دو گونه  متفاوت ادرا

ّ درونشا  هراس داشتند و  منافقا  ه وار  از ن ایا 
فرماید: هن امی کده میکریم  قرآنشد  سر 

ر  »گردید: شد، ض یر آنها آشکار میای نازل میسور  ذ  ح  و    ی  ق  ناف  ل   أ     ال    زَّ ن  ه     ت 
ی  ل  ةٌ  ن  دور  ه     س  در  بِّ ن   ت 

ه   في ب  ا وب 
ل   دل در آنچده از و شود نازل ایسور  آنهابارۀ در آس ا  از امباد که ترسندیم : منافقا ق 

 . (۶۴ )سور   توبه، آیه  « سازد خبرشا  با اندنهفته
کردندد تدا دی ر ن دا  میای، با تأمل به یکشد  سور  با توجه به این آیه، منافقا  به هن ام نازل

ّ درو  در رخسدار ، محتداج ن دا شود یببینند نفاق در چهر   آنها هویدا می
کدرد   ا خیر  فه  سدر 

را در « نظدر» ناشدور نیدز استفاد  کرد  است. ابن« نظر»رو، از واه   ه ین ه را  با تأمل است و از
 (.23۵ ، ص۱0 ، جق۱۴20ناشور،  )ابن کندداند که بر ما فی الض یر  ناظر دلالت میاین جا، نظری می

شد، ماند  منافقدا  در آشکار و بر ملا میکریم  قرآنوسیله  نزول  ه درو  منافقین بهکبعد از آ  
کردند، برای ترک مجلس نیدز رو، باید آنجا را ترک میه ین شد و ازدشوار می مجلس پیامبر 
پرسدیدند دی ر میکندد و بده ه دین جهدت از یدکشدند کسی به آنهدا ن دا  ن یباید متوجه می

ل  » راک     ه  ن   ی  دٍ؛ آیا کسی ش ا را می م  در اینجا منظور دید  با تأمل نیست؛ زیرا  «دید »« بیند أ ح 
 کرد.کرد  سطحی دی را  به آنها، ترک مجلس را برای آنها دشوار می تنها ن ا 

جریدا  درخواسدت  ،قدرآن کدریمپدذیرد. انجدام می «ندین»وسیله  ابدزار  رأی و نظر، هر دو به
بِّ »دارد: را چنین بیا  می  سیٰ مو حضرت ني ر  ر 

ر   أ  ظ  ن  ك   أ  ی  ل  دن   قال   إ  راندي ل  دن   ت  لک  در   و  ظ  دی ان  ل   إ 
؛ ل 

ب  ج   آ  لکدن بده. دیدد نخدواهی مدرا هرگدز: گفت. کن  نظر تو در من، بن ای، تا پروردگار ای ال 
نظدر را درمدورد خدود منتفدی  . در این آیۀ شریفه، خداوندد رؤیدت و(۱۴3 انراف، آیه   )سور   « بن ر کو 
« الدی» فرماید: به کو  بن ر، از آنجدا کده بدرای ن ریسدتن بده کدو  از واه   داند، و در ادامه، میمی

های مدورد درخواسدت بود ، از ویژگی دارشود که جهتاستفاد  کرد  است، این نکته حاصل می
دن  »رو، خداوند فرمدود: این بود  است، از  موسیٰ  حضرت راندي؛ هرگدز ن ی ل  ؛ زیدرا «بیندیت 

 گیرد. گیرد، مورد رؤیت یا نظر قرار خداوند جس  نیست تا اگر در جهتی خاص قرار
تر از ادراک ای کامدلادراک بصدری مرحلدهنبارتی،  بهو  دارد قرارتر از بصر ای پاییننظر در رتبه

إ    »فرماید: نظری است. خداوند می وه     و  ن  د  ی ت  ل  دی إ  ه  وا لا ال  ع  س    راه     ی  ت  و    و  ر  ظ  ن  دك   ی  ی  ل  د    إ  ه   لا و 
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؛ و و   ر  ص  ب   کده گدویی ولدی ن رنددمی تو به که بینیمی و شنوندن ی بخوانی هدایت را  به را آنها اگر ی 
 را خیر.داند، اما بصر ن ود  کرد  را به کفار منتسب می خداوند، نظر (.۱۹۸ انراف، آیه   )سور    «بینندن ی

از رؤیت است؛ زیرا فرمدود آنهدا  گوید: این آیه بر این دلالت دارد که نظر غیرطوسی می شیخ
چده نظدر بدا  . البته، ناگفته ن اندد کده اگدر(۶2 ، ص۵ ، جتداطوسی، بی )شیخ بینندکنند، اما ن ینظر می

زیرا از این آیه تفاوت نظدر بدا بصدر آید؛ رؤیت تفاوت دارد، اما این مطلب از این آیۀ شریفه بر ن ی
طوسی، بصر را ه ا  رؤیت دانسدته اسدت  شود؛ نه تفاوت نظر با رؤیت. مرحوم شیخاستفاد  می

 که این بیا  دقیق نیست.
نبارتی، این گونه نیسدت آن دا  کده نظدر واقدع  داند. بهرا لازمه نظر ن ی «هدایت»، قرآن کریم

ه    »فرماید: میکریم  نقرآشود، هدایت نیز قطعی شود.  ن  م  ن   و  ر   م  ظ  ن  ك   ی  ی  ل  ن ت   أ   إ  أ  ي ف  دد  ه  دي   ت  ع     ال 
و   ل  وا و  ؛ لا کان  و   ر  ص  ب   را بصدیرت بی کورا  توانیمی نبینند، تو اگر آیا. ن رندمی تو به آنها از برخی ی 
بصار در آ  شدکل  کنند، اما نظر فرد  آنها نظر می (.۴3 یونس، آیه   )سور    «بن ایی  را  ا ن ی، نظری که ا 

بصار نرسدد. در ایدن تعدابیر ن ی گیرد. م کن است فردی نظر از او سلب ن ردد، اما نظری که به ا 
  تر است.مشهود است که جای ا  ادراک نظری از ادراک بصری پایینکریم  قرآن

 در ادراک بصری« بصر» نقش  

 بصر در لغت

اند، با این تفاوت که بصر، مذکر و ندین، مؤندث معنا کرد « نین»  ا برخی از لغویین، بصر را ه
را نیدز بده « نفوذ در قلدب» -بر معنای ذکر شد   افزو  -برخی  (.۱23 ، ص۱2 ، جق۱۴2۱)ازهری، است 

 را« البصددر» . جددوهری(۱3۵ ، ص۸ ، جق۱۴۱۴نبدداد،  بددن ) اسدد انیلانددد معنددای بصددر اضددافه کددرد 
ة  ح» ت  »معنا کرد  و « الرؤیة   اسَّ ر  ص  ) جدوهری، کندد ء معندا میرا بده معندای دیدد  شدی   «ء  الشی أ ب 

کند: یکی نضو جدوارحی کده ذکر می «بصر». راغب اصفهانی دو معنا برای (۵۹۱ ، ص2 ، جق۱37۶
  مدرکده در قلدب کارش نظار  است، و دی ری قوّ  آنچنانی که در این نضو است، او بصیرة را قدوّ 

معانی ذکدر شدد  بدرای بصدر در کتدب لغدت،  . با توجه به(۱27 ، صق۱۴۱2) راغب اصفهانی، داند می
ایی که بیا  معنای واحد بدرای بصدر طور ن یق بین این معانی وجود دارد؛ به گونه اختلاف معنا به

نفوذ در قلب، برخی دی در  را ه ین چش ، برخی «بصر»از کلام لغویین امکا  ندارد؛ زیرا برخی 
ّ بینایی معنا کرد 

 اند. قوّ  موجود در بصر و برخی دی ر حس 
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 بصر در اصطلاح فلاسفه

داندد بین فلاسفه نیز اختلاف معنا در مورد بصر وجود دارد. فارابی، بصر را ه ا  قوّ  و هیرتدی می
داندد؛ او ر را مرکّدب از اجدزاء میسدینا، بصد . ابدن(۹7 ، صم۱۹۹۵) فدارابی، که در مداد  وجدود دارد 

ددرک اضدداد هسدتی ، بایدد  احساس را نونی تأثیر و انفعال دانسته و معتقد است از آنجا که مدا م 
گویدد: سدواد و بیدا  بدا یدک حدس  درک قوای متعدد داشته باشی  تدا آنهدا را درک کندی . او می

هدا شود، و چو  تعداد رنگر درک میشوند، بلکه بیا  با جزئی از بصر و سواد با جزئی دی ن ی
. (2۱ ، ص2ق ج۱۴0۴)ابددن سددینا، نهایددت جددزء دارد نهایددت اسددت، بصددر نیددز بیو ترکیبددات آنهددا بی

ور اجسام رن دین،  داند که در نصب تو خالی قرارای میقو رازی، بصر را  فخر دارد و با انطباع ص 
 .(237 ، ص2 ، جق۱۴۱۱)فخر رازی،  کنداشباح اجسام را ادراک می

داند و معتقد است که زمانی شیئ، مبصدر استعدادی و هیرتی در ماد  میقوّ   ملاصدرا نیز بصر را
نیدز ندور اتصدالی را بده چشد  نطدا کنندد، او ها رنگ گردد که خورشید  نور را به آ  چیز متصل ومی

جوهر باصر   موجود در چش  را ه  بدرای  داند،را برای رؤیت کافی ن یها رنگ که جوهر گونهه ا 
بصار ناکافی می بصر بده ندوری کده از  کردند، نور را نطاها رنگ گوید: وقتی خورشید وداند. او میا 

. (۴۶2 ، ص3 ، جم۱۹۸۱) ملاصددرا، نکده بدالقو  مبصدر بودندد آگردندد؛ بعدد از خورشید گرفته مبصر می
را  «ندین»دارد. او دانسته و برای هر قس  موضع خاصی بیا  می، حواس دنیوی را پن  قس  ملاصدرا

داند و معتقد است که هر کدام از حواس دنیوی تنها کار خدود را موضع بصر و ا ذ  را موضع س ع می
دهد؛ نه کار سد ع را، کدار سد ع بدرای تنها کار بصر را انجام می «نین»مثال،  برایدهند. انجام می

حدواس کده  دانددرا در ایدن میا خروی  است. ملاصدرا تفاوت حواس دنیوی وموضع  خودش، اذ  
ج ل دی در یدک موضدع ا خدروی  دنیوی هر کددام دارای موضدعی خداص هسدتند، ولدی حدواس

 (.33۶ ، ص۹، ج م۱۹۸۱)ملاصدرا،  گیرندمی قرار

 بصر در آیات قرآن کریم

کندد، بحدث می« نظدر» و« رأی» از واهگدا بصر صحبت شد  با آیاتی که ۀ آیاتی که در آنها دربار
نکات مه ی را « بصر» های چش  یری دارند و از این ره ذر است که ن ابرداری واهگانیتفاوت

دهد. از آنجا که بحث دربدارۀ حدوز   معرفتدی و می در باب ادراک بصری پیش  روی مخاطب قرار
طلبد و از حوصله  این نوشتار خارج اسدت، مفصل می ، بحثی«قلب» و« فؤاد» و« س ع» واهگا 

پدردازد. به مباحثی نداظر بده بصدر در حدوز   ادراک دیدداری می -در این بخش  -پژوهش حاضر 
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 شود؛ نه قل رو معرفتی آ . نبارتی، بحث در حوز   معرفتی بصر مطرح می به
ذا» .انددن دود « بصدر» اطدلاق« ندین» بهکریم  قرآن از باید توجه داشت که آیاتی إ  ت   و  ف  در   ص 

ه     صار  قاء   أ ب  ل  حاب   ت  ار   أ ص   از .(۴7 انراف، آیده   )سور    «ب ردد جهن  اهل سوی به دیدگانشا  چو  و ؛النَّ
ت  » واهگا  ه نشینی ف  ر 

ه    » با« ص  صار  بصار، دید  با از شود که مرادمی مشخص« أ ب   سدر چش  ا 
، 3 ، جق۱۴0۴فدارس،  ابدن) اسدت آمدد  برگشدتن و رجدوع معندای بده لغدت در« صرف» ؛ زیرااست

طوسی، ) داندمی دی ر جهت به جهتی از چیزی ازکرد   ندول را« الصرف» طوسی شیخ. (3۴2 ص
 نضو؛ زیرا است نضو فعل، بلکه نیستقوّ   فعل   دی ر جهت به جهتی از برگشتن. (۴۱3 ، ص۴، ج تدابی

قاء» واه  افزو  بر این،. است دید ، نیازمند جهت ی، برایماد ل  ه    » با نیز« ت  صار  شدد   ه نشدین« أ ب 
قاء» واه    طوسی، شیخ. است ل   منظدور بدین دهد:می توضی در ادامه،  داند ومی ملاقات جهت را« ت 
 از ن دابرداری ایدن با .(۴۱3 ، ص۴، ج تداطوسی، بی) است گرفته قرار مکا  آیه، ظرف در واه  این که است

 .است سر چش    هآی این در« بصر» از منظور شود که می مشخص هآی
 موطن چش ، آیا گردد میمحقّق  چش  در بصری ادراک   آیا شود کهمی اینک این سؤال مطرح

ه    » ن ایند؛ن ی تأیید را نکته این ،کریم قرآن آیات است  بصری ادراک ل  نٌ  و  ی  ن  و    لا أ  در  ص  ب  هدا ی   ؛ب 
ن ایدد کده مدی تصدری  خداوند متعال،. (۱7۹ آیه   انراف، )سور    «بینندن ی، اما هست چش  آنها برای
 مشدخصرو، ایدن . ازنددارد بصدری ادراک بر دلالت چش    بینند. وجودن ی، اما دارند چش  آنها
بص، «نین» برای بصر اطلاق رغ    به شود کهمی  .چش  در نه گیرد؛می شکل دی ری موطن در ارا 

ه نشدین « قلدب» و یدا« فدؤاد» و« س ع» را با« بصر» ،قرآن کریمتوجهی از آیات  تعداد قابل
لا»ن اید. می ف   و  ق  س   ما ت  ی  ك   ل  ه   ل  ٌ   ب  ل  ع   إ  َّ  ن  ر   السَّ   ص  ب  ال  ؤاد   و  ف  ال  لك  و  ك   ک  ولر 

ده   کا    أ  ن  د ن  س  لًا؛م   از ؤ 
 بازخواسددت را، بدددا  دل، ه دده و چشدد  و گددوش مددرو، زیددرا چیسددت کدده ندددانی آنچدده پددی
ف   لا»فرماید: در ابتدای این آیۀ شریفه می (.3۶ اسراء، آیه   )سور    «کنند ق  س   ما ت  ی  ك   ل  ه   ل  ٌ   ب  ل  ؛ معلوم «ن 
دلیلدی « فؤاد» و« بصر» و« س ع» شود بحث در حوز   نل  و معرفت است. ه نشینی واهگا می

است. قلدب و  «فؤاد»و  «قلب»ای ه سنگ در حوز   معرفتی دارای درجه« بصر» است بر این که
نندوا  یکدی از مندابع  نیدز بده« بصدر» رو،ه ین روند و ازمی ش ار فؤاد یکی از منابع معرفتی به

 معرفتی مطرح است.
، تنهدا بصدر اسدت کده مواندع «بصر» و« نظر» و« رأی» ؛از میا  سه واه   حوز   ادراک دیداری

شدود کده ، به مدوردی برخدورد ن ی«نظر» و« رأی» شود. با توجه به آیاتادراکی بر آ  نار  می
شناسی، مدورد مرتب در آیات معرفت« بصر» برای آ  دو واه ، مانعی ذکر شد  باشد؛ درحالی که
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ت    »رد. گیمی تعار  موانع قرار لیاللّه  خ  ه     ن  وب 
ل  لی ق  ن  ه     و  ع  لی س    ن  ه     و  صار  ةٌ؛ أ ب  شاو   بر خدا غ 

 .(7 بقر ، آیه   )سور   « است ایپرد  چش انشا  روی بر و نهاد  مهر گوششا  بر و دلهایشا 
رۀ بقدر ، سو 7از دی ر موانع ادراکی متفاوت است. در آیۀ « بصر» در بحث موانع ادراکی، مانع

گر این مطلب باشد کده مدانع بصدری از دی در ن ا گردید ، تا بیا « غشاو »وسیله  واه   به « بصر»
 از واه   « بصدر» کندد، امدا بدرایذکر می« خت »واه   « س ع» و« قلب» موانع متفاوت است، برای

 استفاد  شد  است. « غشاو »
، 3 ، جق۱۴30)مصدطفوی،  داء آمد  است، یعنی ک ال چیزی و انتهای آ افتتاح و ابت در مقابل« خت »

، ۴ ، جق۱۴0۹فراهیددی، )اندد داد  معندا ن ود  ، یعندی پایدا «طبدع»ه ا  چیزی که لغویین به  (؛27 ص
« غظداء» (.۱۴۵ ، ص۸ ، جق۱۴2۱)ازهدری، آمد  است « الغطاء» به معنای« الغشاء» از« غشاو » .(2۴۱ ص

ق می نیز آ  چیزی است که بالای چیزی قرار راغدب  (.۶0۹ ، صق۱۴۱2)راغب اصفهانی، دهند، ه انند طب 
است و غشداء آ  چیدزی اسدت کده بدر روی چیدزی « غشاء» ه انند« غطاء» گوید:اصفهانی، می

فاوت غشاو  و غطاء در جدنس مدانع گویا ت (.۶0۹ ، صق۱۴۱2)راغب اصفهانی، افکنند؛ از لباس و غیر  می
طاء» ای باشد،پارچه و اگر غیر« غشاو » ای باشداست که اگر جنس مانع، پارچه  است.« غ 

بصار انجام ن یرد. گاهی خداوند نور را می دربارۀ کسانی کده گ راهدی را بده ،قرآن کریمبرد تا ا 
 زند: جای هدایت برگزیدند، چنین مثال می

ل  » ث  ل   ه    م 
ث  ي ک    ذ 

د   الَّ ق  و  ت  ا ناراً  اس  ل  َّ ت   ف  ه   ما أ ضاء  ل  و  ب   ح  ه  ه    اللّه  ذ  دور  ن  ه     ب  ک  در  ت   فدي و 
ل  اتٍ  و  لا ظ  ر  ص  ب   پیرامونش افروخت، چو  آتشی که است کسی آ  مثلشا ، مثل ؛«ی 

کدرد  ا رهایشد تداریکی در نابیندا و بازگرفدت آنا  از روشنایی ساخت، خدا روشن را
  .(۱7 بقر ، آیه   )سور   

ل  »گیرد؛ گاهی نیز أبصار را می ت     أ   ق  ی  أ  ذ   إ     ر  ک    اللّه  أ خ  ع  ک   س    صار  ب  أ   اگدر کده دانیددمی آیا: ؛ ب وو 
در بدین ن اهدای ادراک کدریم  قدرآنکده خلاصده ایدن «. …ستاند باز را ش ا چش ا  و گوشاللّه 

کده رأی و نظدر دچدار مواندع ادراکدی  حدالی کندد؛ درموانعی ذکدر می« بصر» دیداری، تنها برای
شدوند، تدا حجّدت بدر شوند. گویا در حوز   ادراک دیداری، رأی و نظر دچدار م نونیدت ن ین ی

 ای برای آنها نباشد.بندگا  ت ام شود و بهانه
 اید: فرممی -در سورۀ انعام  -های انسا  است. خداوند یکی از ویژگی «بصر»

د  » ق  ل  نا و  أ  ر  نَّ    ذ  ه  ج  ثیراً  ل  ن   ک  نِّ  م  ج 
ن س   ال   

الإ  ه     و  دوبٌ  ل  ل  دو    لا ق  ه  ق  ف  هدا ی  د    ب  ه  ل  نٌ  و  دی  ن   لا أ 
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و    ر  ص  ب  ها ی  ه     ب  ل  و    لا آذاٌ   و  ع  س    هدا ی   را اندس و جدنّ  از بسدیاری جهدن  بدرای ؛«…ب 
 بددا  کده اسدت هداییچشد  و فه نددین  بدا  که است دلهایی را ایشا . بیافریدی 

 .(۱7۹ انراف، آیه   )سور    شنوندن ی بدا  که است هاییگوش و بینندن ی

افراد ذکر شد  در این آیۀ شریفه دارای قلب هستند، اما تفقّده ندارندد، دارای چشد  هسدتند، ولدی  
بصار ندارند و دك  »فرمایدد: ها میدر آخر بعد از ذکر این ویژگی… ا  ولر 

ن عدام   أ 
اأَ   دل   ک  د    ب  دلك  ه   أ ض 

ك   ولر 
؛ اینا  ه     أ  و   ل  غاف 

 «.  غافلانند خود اینا . آنهایند از ترگ را  حتی چارپایانند ه انند ال 
بصار و ندم س ع است. این ویژگی ها سبب شدد  وجهه شبه این افراد و حیوانات، ندم تفقّه، ا 

نعاکریم  قرآنتا  م )چارپایا ( بش ارد. این افراد بر اثر نداوتی که با حق داشتند این افراد را ه انند ا 
پدیش  بداز را  دشد نی و کفدر در -تواند آنها را از کفر و نناد بداز دارد رغ  وجود قوایی که می به -

ل  »فرماید: میکریم  قرآنرو، این برند. ازگرفتند و از این قوا بهر  ن ی ؛ بلکده از حیدوا ه     ب  دلك   أ ض 
 «.تر هستنده  پست

آنهددا از حیددوا  »فرمایددد دارد: ایددن کدده خداونددد میفخددر رازی در ایددن بددار  چنددین بیددا  مددی
در قوای طبیعی ه چو  غاذیه، نامیه و مولدد  و حتدی  -، چو  انسا  با دی ر حیوانات «ترندپست

آنچده مایده  امتیداز مشترک اسدت و  -در حواس ظاهری و باطنی و در احوال تخیّل و تفکر و تذکر 
گردد، در قوّ   نقلیه و فکر است که انسا  را بده معرفدت حدق هددایت انسا  از دی ر حیوانات می

تر از حیواندات نیدز کند، وقتی کفّار از تعقل و تفکر بهر  نبرند، ه انند حیواندات، بلکده پسدتمی
 (.۴۱۱ ، ص۱۵ ، جق۱۴20)فخر رازی،  شوندمی

وجود تفاوت انسا  و حیدوا  بدود ، حتدی تفداوت و ت دایز انسدا  از دی در  رازی، متوجه فخر
های انسا  بود ، سبب ت ایز بین انسدا  و دارد، تعقل و تفکر از ویژگیحیوانات را صحی  بیا  می

گردد، اما آنچه مراد این آیه است؛ تنها ت ایز انسا  و حیوا ، در تعقدل و تفکدر نیسدت، حیوا  می
گدردد. آنچده سدبب شدد  تدا صر نیز از مختصدات انسدا  بدود  و سدبب ت دایز میبلکه س ع و ب

رازی سد ع و بصدر را از ج لده  ت دایزات ذکدر نکندد و تنهدا تفکدر و تعقدل را بیدا  ن ایدد،  فخر
 «اصالة التعبیدر»که  حالی رازی است؛ در دانستن س ع و بصر و تفکر و تعقل، در ن ا  فخر یکی

در ذکدر کدریم  قرآنرو، این داند. ازکند و هر واه  را دال بر معنای جداگانه میاین نکته را تأیید ن ی
 ن اید. ت ایزات، س ع و بصر را قسی  تفقّه ذکر می

بصار را فرایندی معرفی می ،قرآن کریمآیات  کنند که این فرایند، با چش  شروع و با طی مراحلدی ا 
بصار( می  دارد. می صراحت، بیا  دنا را گا  تلویحاً، و گا  بهاین ا رسد. قرآ به اوج خود )ا 
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بصار» ،قرآن کریم  ه نشین کرد  است: « بطش» و« مشی» را با« ا 
ه    » لٌ  أ  ل  ج  ر  و    أ  ش  ها ی    م   ب  ه     أ  دٍ  ل  ی  و    أ  ش  ط  ب  ها ی  م   ب  ه     أ  نٌ  ل  ی  ن  و    أ  ر  ص  ب  هدا ی  م   ب  د    أ  ه   آذاٌ   ل 

و    ع  س    ها ی  ل   ب 
وا ق  ن  ک     اد  کاء  ر  و    ث  َّ  ش  لا کید  و    ف  ر  ظ 

ن   بدا که هست پاهایی را آنها ؛ آیا«ت 
 آ  با که هست چش هایی یا کنند ح له آ  با که هست دستهایی را آنها یا بروند را  آ 

 مدن ضدد بدر و بخوانید را شریکانتا : ب و بشنوند  آ  با که هست گوشهایی یا ببینند
  .(۱۹۵انراف، آیه   )سور    مدهید مهلت مرا و کنید تدبیر

)راغدب اصدفهانی،  شدد  اسدت به معنای انتقال از مکانی به مکا  دی ر ه را  بدا اراد ، بیدا « مشی»
، ۶ ، جق۱۴0۹) فراهیددی، به معندای اخدذ شددید در چیدزی آمدد  اسدت « بطش» و (7۶۹ ، صق۱۴۱2

شراب شد  است. وجود معندای « بطش» در معنای« شدّت» و« یمش» . اراد  در معنای(2۴0 ص ا 
اسدت؛ زیدرا اراد  در « بطش» و« مشی» بود  اراد  و شدّت، در معنای این دو واه  بیان ر فرایندی

بود  فعدل  مراتببود ، نشا  از ذو« شدید» طورهر فعلی یکی از مراحل انجام فعل است، ه ین
ه نشدین « یبطشدو » و« ی شدو » بدا« یبصدرو » بود  آ  است. وقتدی واهگدا  و دارای مراحل

دارای مراحدل اسدت،  «بطدش»و  «مشدی»گونه کده شود که ه ا شوند، تلویحاً مشخص میمی
مراتب است. البته، آنچه بیا  شد، تلویحی است و آیات دی ری وجود دارد کده نیز ذو «یبصرو »

 بود  ادراک دیداری دارند. تبمراظهور بیشتری در ذو
إ    »فرماید: میخداوند به پیامبر وه     و  ن  د  ی ت  ل  دی إ  ه  وا لا ال  ع  د   س  دراه     ی  ت  و    و  در  ظ  ن  دك   ی  ی  ل   إ 

ه     ؛ و لا و  و   ر  ص  ب   ولدی ن رنددمدی تو به که بینیمی و شنوندن ی بخوانی هدایت را  به را آنها اگر ی 
در حوز   معنایی کفار، « بصر» و« نظر». در این آیه دو واه   (۱۹۸ انراف، آیه   )سور    «بینندن ی که گویی

بصدار بینی که به تدو نظدر میای پیامبر! آنها را میفرماید: اند و خداوند مین ا شد  کنندد و البتده، ا 
بصار بعد از فعل نظر، در این آیه مشهود اسدت و کفدن ی ار بدا ایدن کده نظدر کنند. تصری  ندم ا 

بصار نداشتند و این نشا  می بصار در فرایندی واقدع میداشتند، ا  گدردد کده در آ  فرایندد دهد که ا 
بصار در رتبهنیز واقع می «نظر» بصار»دارد.  قرار نظر ای بالاتر ازشود و فعل ا  های دارای مؤلفده «ا 

ه ا  رؤیت با تأمل است؛ چندا  کده لغدویین  کرد  ها را ندارد، نظرکرد   آ  مؤلفه است که نظر
بصدار مؤلفدهکریم  قرآناند و در بحث واه   نظر از نیز تصری  ن ود   یهاینیز شاهد آورد  شد، اما ا 

بصار»ن ودنی بیشتری نسبت به فعل نظر دارد که هر نظر  نیست.  «ا 
ذین   إ  َّ »کند: ، تذکر را در ردیف فرایند  بصر تعریف میقرآن کریم ا الَّ و  ق  ذا اتَّ ه     إ  سَّ دن   طائ فٌ  م   م 

طا    ی  وا الشَّ ر  کَّ ذ  ذا ت    
؛ ه     ف  و   ر  ص  ب   بده ایوسوسده شدیطا  از چو  کنند،می پرهیزگاری که کسانی م 
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ذا» در « فداء» .(20۱ اندراف، آیده   )سور    «یابند بصیرت دم در کنند، ومی یاد را برسد، خدا آنها د  
د    ف   ه 

دد ص  ب  و   م  بصددار، ه ددین و از (۵20 ، ص3 ، جق۱۴۱۵)درویددش،  ، فددای ناطفدده اسددت«ر  رو، در فراینددد ا 
بصار واقع می  شود. نخست تذکر و س س ا 

بصار در حوز   معنای ادراک دیداری دارد این است که  بصدار»ویژگی خاصی که ا  اگدر واقدع  «ا 
بصار» شود. تفاوتنیز محقّق می «ای ا »گردد،  در ایدن اسدت « نظر» و« رؤیت» با دو مرحله  « ا 

بصار با ندم ای ا  ج ع ن یبا ندم ای ا  ج ع می« نظر» و« رؤیت» که شود و آنجدا شوند، اما ا 
بصار شکل گیرد، حت اً ای ا  نیز خواهد بود. در باب  إ    » فرماید: خداوند می «رؤیت»که ا  ا و  و  ر   ی 

لَّ  ةٍ  ک  وای   لا آی  ن  م  ها؛ و ؤ  . (2۵انعدام، آیده   )سدور   « آورنددن دی ای دا  بددا  بن رندد، که را ایمعجز  هر ب 
ه    »فرماید: می «نظر»بارۀ ه چنین در ن  م  دن   و  در   م  ظ  ن  دك   ی  ی  ل  دت   إ  ن  أ  ف  ي أ  دد  ه  دي   ت  ع    دو   ال  ل  وا و   لا کدان 

؛ برخی و   ر  ص  ب   را  را بصدیرت بدی کدورا  تدوانیمدی نندد، تدونبی اگدر آیدا. ن رندمی تو به آنها از ی 
هددایت  در این آیه تصری  شد  که کفار ض ن نظر ن ود ، بداز قابدل .(۴3 یونس، آیه   )سور    «بن ایی 

بصار نداشته و ن ی هستند.  نیستند؛ زیرا ا 
بصددار»امددا در حددوز   ای ددا ، وقتددی صددحبت از   «ان ددیٰ »در برابددر  «بصددیر»شددود، می «ا 

 گیرد.می گونه که ای ا  و ن ل صال  در برابر بدکاری قراررد؛ ه ا گیمی قرار

ما»  ي و  و 
ت  س  ن  ی ی 

صیر   اأَ   ب  ال  ذین   و  الَّ وا و  ن  وا آم  ل    
ن  حات   و  ال  لا   الصَّ سدي و  لدیلاً  ء  ال     مدا ق 

و    ر  کَّ ذ  ت   شایسدته رهدایکا و انددآورد  ای ا  که آنهایی نیز نیستند و برابر بینا و نابینا ؛«ت 
  .(۵۸ غافر، آیه   )سور    پذیریدمی پند اندک چه نباشند؛ یکسا  زشتکارا  با اندکرد 

سي لا  »در « لا»کل ه    ال حسدن یسدتوی ومدا» شدود؛می چندین کدلام تقددیر و اسدت زائدد« ء  ال   
 (.۹22 ، ص3 ، جش۱373) شدریف لاهیجدی،  نیسدتند دی ر برابدربدکار با یدک و نیکوکار یعنی ،«ءوال سی

کدریم  قدرآنبه تعبیری،  (.۱۶ ، ص۴ ، جش۱377)طبرسدی،  ان یٰ و بصیر مثال برای محسن و مسیء است
بصار تشبیه کرد  و بیا  می بصار و ای ا ، اینای ا  را به ا  نویسدد: ناشدور می ه ا  هستند. ابندارد؛ ا 

کنندد، مثدال ان دیٰ و کسدانی کده ای دا  دله میرغ  روشنی در امر بعثت باز مجا مثال کسانی که به
بصدار و ای دا   (.22۴ ، ص2۴ ، جق۱۴20ناشور،  )ابندارند، مثال فرد  بصیر است  خلاصه این کده رابطده  ا 

بصار تشبیه می قرآنبقدری نزدیک است که  بصار باشدد قطعداً این ن اید. ازای ا  را به ا  رو، آن ا  که ا 
بصار و رأی و ای ا  نیز خواهد بود،  نظر است.  و این نکته اختلاف بین ا 

بصار نباشد، ای ا  محقّدق ن ی ه    »شدود؛ در سورۀ یونس تصری  دارد که اگر ا  دن  م  دن   و  در   م  ظ  ن   ی 
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ك   ی  ل  ن ت   أ   إ  أ  ي ف  د  ه  ي   ت  ع    و   ال  ل  وا و  ؛ لا کان  و   ر  ص  ب   ونبینندد، تد اگدر آیدا. ن رندمی تو به آنها از برخی ی 
 (.۴3 یونس، آیه   )سور    بن ایی  را  را بصیرت بی کورا  توانیمی

بصار باشد تا بده حدال  حتی وجود بصر به تنهایی برای انسا  سودمند نیست، بلکه باید حت اً ا 
بصار فعل و فرایند مسیر درک اسدت. اگدر بده جدای  افراد سود بخشد. بصر، قوّ  ادراک است، اما ا 

بصار، جحود و لجاجت   باشد، باز مسیر انسا ، گ راهی و ضلالت خواهد بود. ا 
د  » ق  ل  اه     و  نَّ کَّ اک     إ     فی ا م  نَّ کَّ نا فیه   م  ل  ع  ج  ه     و  عاً  ل  صاراً  س    ب  أ  ةً  و  د  ر 

ف  أ  ندی ف  ا و  غ  ه     أ  دن  ه     ن  ع  د   لا س   و 
ه     صار  لا أ ب  ه     و  ت  د  ر 

ف  ن   أ  ي   م  ذ   ءٍ ش  وا إ  د   کان  ح  ج  آیات   و   ی   کده دادی  قدرتی[ ناد قومَ آنها به ؛ ما«اللّه ب 
 و هداگوش نه (نذاب نزول هن ام به امّا) دادی  قرار دل و چش  و گوش آنا  برای ندادی ، و ش ا به

 انکددار را خدددا آیددات کدده نداشددت؛ چددرا سددودی هدیچ آنددا  بددرای هایشددا نقددل ندده و هدداچشد 
 (.2۶ احقاف، آیه   )سور    کردندمی

بصدار بدا نددم ای دا ، فسدق و فجدور  به معنای ن ا  «بصر»البته، اگر واه     کرد  با چش  باشد، ا 
 فرماید: دربارۀ فساد قوم لوط می ج ع است. قرآ  قابل

وطاً » ل  ذ   و  ه   قال   إ  م  و  ق  و    أ   ل  ت  أ  ة   ت  ش  فاح  ت     ال  ن  أ  و  و  ر  ص  ب   به که بیاور، آن ا  یاد به را لوط و ؛«ت 
 آ  زشدتی بده خدود کده حدالی شدوید؛ درمی مرتکب زشت کارهای: گفت خود ومق

 (.۵۴ ن ل، آیه   )سور    آگاهید

بصار نیست. در کتب تفسیری، ج له   دت    »بصر در این آیه به معنای ا  ن  أ  و    و  در  ص  ب  را حدال بدرای « ت 
دادندد و بعضدی انجام میاند و معتقدند که قوم لوط، ن ل  فاحشه را نلنی زیادی در تشنیع دانسته
داشدت،  تین ل آنها نشا  از تجاهر در معصد نیجهت که ا نیاز اکردند. به بعض دی ر ن ا  می

رو، آ  ایدن از (27۹ ، ص۱۹ ، جق۱۴20ناشدور،  )ابدن رساندیم زین ل در نزد آنها را ن نیش رد  ا کوین
بصاری ملازم با ای ا  است که فراتر از دید  با چش    را  سر باشد، و قوم لوط آ  مرحلده از دیددار ا 

 رو، ای ا  نیز نداشتند. این دارا نبودند، از

 گیرینتیجه

رو، پرداختن بده زوایدای ه ین شناسی دارد و ازای در حوز   معرفتادراک بصری، جای ا  برجسته
فیلسدوفا   شناسدی اسدت. دیددگا  اندیشد ندا  ومباحدث معرفت روشن آ  از اهّ  تاریک و نی ه

دانندد و دی ر اسدت. برخدی بصدر را مرکّدب از اجدزاء میبار ، گا  در تضاد با یدکمختلف در این
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شدود. برخدی نیدز بصدر را قدوّ  اسدتعدادی دانسدته و رو، بصر در ن ا  آنها مادی تلقی میه ین از
نیز ندور اتصدالی ا هرنگ گردد که خورشید نور را به آ  چیز متصل ومعتقدند؛ زمانی شیئ مبصر می

دانند که به اجسدام شعانی از چش  می شد  را به چش  ارسال ن ایند. برخی ادراک بصری را ساطع
انطبداع شدعاع محسوسدات در  قابدلگردد و برخدی در مکند و آ  جس  مرئی واقع میتلاقی پیدا می

بصار را نتیجه  فعل و انفعالات رطوبت جلدیه  چش  می بد  و اجدزاء مدادی بدد  بده دانند. خلاصه ا 
ّ مشترک میک ک نور، می

بصار را کار حس  ّ مشدترک  مددرک دانند. فلاسفه، ا 
دانند و از آنجا که حدس 

ّ مشترک میحسّی مس ونات و مبصرات و دی ر مدرکات 
 گویند.است، به آ  حس 

در ایدن زمینده یم کدر قدرآندربارۀ ادراک بصدری، آیدات کریم  قرآنبینی برد  به جها  برای پی
بدرای داندش افزایدی بشدر، در ایدن بدار  کدریم  قدرآنمطالب بسیار را  گشدایی دارندد، کده آیدات 

سدازی در هدر ترین ابعداد تصویرگرفتن ن ا بر روی پایه، از مه  اند. قرارسازی بدیعی کرد تصویر
اسازی آ  مفهوم دارد. ن اید و اهت ام بر ن زبا  است. متکل ، ه وار  ن ای خاصی را برجسته می

 دهد.او این مه  را با ن ابرداری واهگانی یا ساختاری انجام می
سدازی واقعده  خدارجی، از آنهدا مددد واهگا  یک متن، نلائ ی هستند که متکل  بدرای مفهوم

بینی صاحب  متن نقشی برابر ندارند، اما ج ل دی بیدا گیرد؛ هرچند واهگا  در ساخت جها می
ای از گر جنبدهگیری هر واه  در کلام، بیا  کاربینی متکل  هستند. باید توجه داشت که بهگر جها 

هدای دارندد کده ایدن بینی صاحب کدلام اسدت. در ضد ن، واهگدا   ویژگیسازی و جها مفهوم
هایی از قبیدل سداختارهای نحدوی ه چدو  سازی خاصی هستند. ویژگیگر مفهومها بیا ویژگی

 ی یا مفعولی، اس ی یا فعلی. جای ا  فانل
، محدود   بصر و ادراک بصری را به تصدری ، بیدا  نکدرد ، امدا از قدرائن و شدواهد قرآن کریم

در  را در این زمینه کشف کرد. قدرآ  بینی قرآ توا  جها معناشناسی می اطدلاق هد  بده چشد  س 
را از دی در  کدرد  و آ خلقت مادی بشدر را از بصدر تفکیدک  کرد  ه  به چش  دل. قرآ ، «بصر»

 قوای ادراکی جدا لحا  کرد  است. 
رو، ه دین دهندد و ازمی شناختی مورد تحلیدل قدرار بصر را گاهی در قل رو ،قرآن کریمآیات 

شوند، و گاهی بصدر را در هستند مورد بحث واقع می «افرد »و  «س ع»های آیاتی که در آنها واه 
 «نظدر»و  «رأی»، «ندین»رو، آیداتی کده در آنهدا از واهگدا  این ازکند.  شناختی بررسی میحوز   

 گیرند. می استفاد  شد ، مورد تحلیل قرار
رفتده و  کار به معانی متعددی به کار رفته، اما آیاتی که در آنها نین به -کریم  قرآندر  -واه   نین 
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 ان ارند؛ نه موطن ادراک. میر معرفتی اکنند   دست ا  معرفتی انسا  هستند، چش  را ابزتبیین
کدریم  قرآنشود؛ رؤیت با قلب، دید  در خواب. ه چنین در قرآ  بیا  می «رؤیت»چند نوع 

و  پدذیردوسیله  چشد  انجدام می به رؤیت  حسّی در قرآ  ن اید.را نیز به رؤیت تعبیر می «نقید »
 شناختی دارد. جنبه  معرفت

نبدارتی، امکدا  دارد رؤیدت بدرای کدافرا  نیدز  است و به ج ع شد  «کفر»با  رؤیت در قرآ 
دهدد؛ ن ی حاصل شود. مه  است توجه داشته باشی  که خداوند برای رؤیت و نظدر مدانعی قدرار

بصار ایجاد مانع می حالی در کدرد  ن ریسدتن  تنهدا نیسدت، ه دوار   نظرکند. در قرآ ، که برای ا 
 شد  آ  نکته مورد توجه است.  وشنای وجود دارد که در نظر کرد ، رنکته

 تدوجهی از آیدات قدرآ  نیدز تعداد قابل .اندن ود « بصر» اطلاق« نین» بهکریم  قرآن از آیاتی
را از دی در « بصدر» مدانعکریم  قرآناند. ه نشین کرد « قلب» و یا« فؤاد» و« س ع» را با« بصر»

هدای انسدا  معرفدی یکی از ویژگیکریم  قرآندر  «بصر»ن اید. موانع ادراکی متفاوت معرفی می
بصار را فرایندی دانسته شد  که از چش  شروع می « تدذکر»شود و با طی مراحلی ه چو  شد  و ا 

بصار اگر واقع شود، ای ا  محقّق میبه اوج خود می تنهایی وجود  بصر به ،قرآن کریمشود. رسد. ا 
بصار محقّق شود تا فرد به رست اری برسدد. البتده، واه   ند ن یرا برای انسا  سودم داند، بلکه باید ا 

 شود.کرد  با چش  باشد، با ندم ای ا ، فسق و فجور ج ع می اگر به معنای ن ا  «بصر»

 منابع فهرست

 .قرآن کریم *

سسده مطبونداتی . ق : مؤفی غری   لحایث    لارر   لنه ی. ش( ۱3۶7)مح د.  بن ابن اثیر، مبارک
 اس انیلیا .

 العل  لل لایین.  (. بیروت: داراول. )چاپ  لل.  جحهرا. م(۱۹۸۸حسن. ) بن مح د ،ابن درید

 بیدار. . ق : انتشارات لحب حر ت. ش( ۱37۱)ابن سینا، حسین ابن نبداللّه. 
 بیدار. . ق : انتشارات س ئ . (ق ۱۴00)ابن سینا، حسین ابن نبداللّه. 

 ال رنشی.اللّه  آیة . ق : مکتبة لشف ء  لطبیعی ت. (ق ۱۴0۴)حسین ابن نبداللّه.  ابن سینا،
 مؤسسة التاریخ العربی.  بیروت:.  لتحریر    لتنویر. (ق ۱۴20)طاهر.  بن ابن ناشور، مح د
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قد : مکتدب الاندلام (. اول)چداپ  . معجم مق ییا  لل.ق(. ۱۴0۴) فارس. بن اح د، ابن فارس
 الاسلامي.

 دار صادر. بیروت:. لا ن  لعرب. (ق ۱۴۱۴). مح د بن مکرمنظور، ابن م
. مشدهد: انتشدارات (ترج ه: سید حسین سدعیدی). معن شن سی. (ش ۱3۸۶)اح د مختار، ن ر. 

 دانش ا  فردوسی مشهد.
 . تهرا : نشر پرتو ولایت.شن ختی چون حو     ه. (ش ۱3۹3)اح دی، حسین. 

 .(. بیروت: داراحیاء التراث العربیاول. )چاپ تهذی   لل. . ق(۱۴2۱اح د. ) بن ازهری. مح د

. تهدرا : (چاپ هفت ، ترج ه اح دد آرام). خا     سا ن    قرآن. (ش ۱3۹۱)ایزوتسو، توشیهیکو. 
 شرکت سهامی انتشار.

 . سوریه: دارالارشاد. عر ب  لقرآن   ةی س . (ق ۱۴۱۵)درویش، محی الدین. 

. )چداپ رد    مفد ریمسمرید  ؛شن سدی شدن ختی  آمای ةر زة ن ش(. ۱3۹0) مح د. ،راسخ مهند
 (. تهرا : انتشارات س ت. اول

 :(. بیدروتاول. )چداپ مفدر  ت  لفد ا  لقدرآن. ق(۱۴۱2مح دد. ) بدن راغب اصفهانی. حسدین
 .القل  دار

 ناب. . تهرا : نشرشرح منموم . (ش ۱37۹)سبزواری، ملا هادی. 

 داد. نشر . تهرا : دفترتفایر شریف لاریجی. (ش ۱373)نلی.  بن شریف لاهیجی، مح د
.  لحکح   لحتع لی  فی  لاسدف    لعقلید   لا ةعد . (م ۱۹۸۱). «ملاصدرا»  یمح د بن ابراهشیرازی، 

 التراث. احیاء دار بیروت:
 نال  الکتب. بیروت:.   لححی  فی  لل.. (ق ۱۴۱۴). لیاس ان، صاحب بن نباد

 ناصدر . تهدرا : انتشداراتمجحدا  لبید ن. (ش ۱372)برسدی(. ) شیخ ط فضل بن حسنطبرسی، 
 .خسرو

 . تهدرا : انتشداراتتفایر جو مدا  لجد ما. (ش ۱377)) شیخ طبرسی(.  فضل بن حسنطبرسی، 
 ق . نل یه حوز  مدیریت و تهرا  دانش ا 

ر ری، حیط  خ   . تهرا : نشر مرتضوي.مجحا  لبحرین. (ش ۱37۵) ی.نل بن مح د نیالدّ  ف 
 التدراث احیاء دار بیروت:.  لتبی ن فی تفایر  لقرآن. (تابی)طوسی(.  )شیخمح د بن حسن طوسی، 

 العربی.
. تلخدیص  لححلد . (ق ۱۴0۵))خواجده نصدیر طوسدی(. مح د بن مح د بن حسدن طوسی، 

 الاضواء. دار بیروت:)چاپ دوم(. 
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     لف  دل   لحایند آ  ء  رد . (م ۱۹۹۵)رخا  )ابدو نصدر فدارابی(. مح د بن مح د بن ط فارابی،
 الهلال. مکتبة بیروت:. ما   ته 

فدی علدم  لالهید ت      لحب حدث  لحشدرقی. (ق ۱۴۱۱) .نیمح دد بدن ن در بدن حسد رازی، فخر
 بیدار. . ق : انتشارات لطبیعی ت

 التدراث احیاء دار بیروت:. تفایر مف تیح  ل.ی . (ق ۱۴20) .نیمح د بن ن ر بن حس رازی، فخر
 العربی.

 ق : نشر هجرت. (. چاپ دوم). کت ب  لعینق(. ۱۴0۹) اح د. بن خلیل ،یفراهید

 
. تهدرا : سدازما  انتشدارات پژوهشد ا  شن ختی قرآنمعن شن سی . (ش ۱3۹0)نیا، نلیرضا. قائ ی

 فرهنگ و اندیشه اسلامی.
. تهدرا : (ترج ده: کدورش صدفوی). شن سی   ژگ سیر ی معن سمری . (ش ۱3۹3)رک. یگیررتس، د

 شر نل ی.ن
الکتب العل یة.  دار بیروت:. ٰ لتحقیق فی کلح ت  لقرآن  لکریم. (ق ۱۴30)مصطفوی، سید حسن. 

 .یمرکز نشر آثار نلامه مصطفو
سددازی قرآنددی. شددناختی در مفهددوم ن ددابرداری ش(. ۱3۹2) مح ددد.، کعددیر   ؛شددعبا  ،نصددرتی

 .۶۱۔3۹، (۵۴) ۱۴. نرن فللن م 
 

 




